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خداوندد    پدر ستدد د و بده     القدد   از روح  كه  ايمانداراني  خداوند از طريق  آموزد كه ما مي  به "دعا كردن    چگونگي"   

مدا    به  برايت  دكدر بيل،   شخصي  كليتا و تجربيات  خدا تاريخچة  كلام  مطابق. سازد  خود را آشكار مي  دارند ، قدرت  اطمي ان

 .نماي د   كمك  تغيير متير تاريخ  اند براي مُصِر و پايدار توانتده  دعاساي  وفادار از طريق  متيحيان  چگونه  دسد كه مي نشان 

  نظر غير ممكد    به  دعا ك يد كه  چيزسايي  براي  مقد   با كداب ك د تا مطابق  مي  شما را دعوت  دعا كردن  چگونگي  كدابچة 

 . 0222  تا سال  اعظم  حكم  و انجام  و دوسداندان  افراد خانواده  آي د ، مان د نجات مي

 
 

  برايت  بيل
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 ؟  چيتت  اندقال  قابل  اصول
 

بروندد و    سراسر جهان  بودند امر فرمود تا به  كرده  او را سمراسي خدمدش   در طي  شاگرد خود كه  يازده  خداوند ما به  وقدي 

  .دس د   جديد نيز تعليم  شاگردان  بود به  داده  آنها تعليم  او به  آنها دسدور داد تا سر آنچه  ا شاگرد سازند ، خداوند بهامدها ر

 ( 02 - 82:  02  مدي) 

قابل ‌‌‌‌سپار‌كهب‌‌امين‌‌مردمان‌‌،‌به‌‌شنيدي‌‌شهود‌بسيار‌از‌من‌‌به‌‌و‌آنچه‌": داد   تيموتاؤ   دسدور را به  سمي   رسول  بعداً پولس 

 ( 0:  0تيموتاؤ    دوم)  ".‌باشند‌‌‌هم‌‌ديگران‌‌تعليم‌

  بطدور مدداوم   8998  از سدال   كه  و روحانيون  و كشيشان  عامي  سزار نفر دانشجو ، مردم  با ده  مذسبي  ساي مصاحبه  در طي 

 : كه   است  ما دريافده  ، گروه  است  داشده  ادامه

‌‌ خددا را تعلديم    كدلام   و وفداداري   صدميميت   با كمال  كه  فعال  از اعضاي  برخي  كليتاسا ، حدي  ضاياز اع  تعداد بتياري  

 دس ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد از مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

 .ندارند   اطمي ان  خويش  نجات    

  گذران د  را مي  با عجز و نااميدي  سمراه  مغلوب  متيحي  زندگي  از متيحيان  نيمي  دسد كه مي  ما نشان  تحقيقات . 

  بگذارند   در ميان  خود را بطور مؤثر با ديگران  ايمان  چگونه  دان د كه نمي  كثر متيحيانا. 

  متيح  سپاسيان "  ع وان  به  ، كه است   شاگرد متيحي  يك  ب اي  لازمة  كه  اساسي  احدياج  سه  اي   رفع  ما براي  و تلاش  سعي

و   را تهيده  "اندقدال    قابدل   اصول "و يا  "سا  چگونه"  ع وان تحت   كدابچه  ريس  تا يك  داشت  ك د ، ما را بر آن مي  خدمت "

 . م دشر نماييم 

 . است   شده  داد بحث  تعليم  شاگردانش  به  عيتي  كه  و حقيقي  اساسي  از اصول  بتياري  سا دربارة كدابچه  در اي  

شدخ     به  از شخصي  و ابلاغ  اندقال  قابل  كه  است  و حقيقت ، عقيده   نظريه  يك  مع اي  در اي جا به "اندقال   قابل  اصول " 

 .و يا تغيير ك د   شده  كمرنگ  آن  اصلي مع اي   كه  آن  باشد ، بدون ديگر مي  نتل  به  ديگر و از نتلي 

،   كدداب   صورت  حاضر به  در حال  يمتيح  زندگي "اندقال   قابل  اصول "  يع ي  و اوليه  اساسي  حقايق  اي   كه  جايي  از آن 

  يداري  بده    كه  باشد ، لذا اميد است مي  دنيا در دسدر   مهم  زبانهاي  تمامي  به  صوت  ضبط  و نوارساي  ويديويي  ، نوارساي فيلم 

 .قرار گيرد   مورد اسدفاده  ميليونها نفر در سراسر جهان  تغيير زندگي  خدا براي

بطدور  (   8)  مرتبده   شش  از آنها را حداقل  تا سر كدام  ك يم ، ما پيش هاد مي اصول   از اي   سر يك  به  كامل  يافد   تتلط  براي 

خواسيدد    آمدادگي   حددي   ترتيد    اي   به. دسيد   و اندقال  ابلاغ  ديگران را به   باشيد تا آن  داشده  بخوانيد تا شخصاً آمادگي  كامل

 .دسيد   نيز تعليم  نديگرا  را به  تا آن  داشت

را   خدود ديگدران    نوبدة   ، تا آنها نيز قادر باش د بده  ديگران   به  آن  دادن  و تعليم  و اوليه  اساسي  اصول  اي   به  يافد   با تتلط 

  حكدم   ديجده او خواس دد شدد و در ن    و شاگردان  شده  سدايت  متيح  سوي  به  و مرد در سرتاسر جهان  دس د ، ميليونها زن  تعليم

 .و اجرا خواسد شد   در عصر حاضر اطاعت  متيح  اعظم
 

 

 

  لازم  مد دي   چ دي    يدك   به  كامل يافد   تتلط  اكثر افراد براي  كه  است  تاييد كرده  فرس گي  تحقيقات  سازمان 

 .بخوان د   مرتبه  را شش  آن  كه  است
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 سازيد  ها و امدها را دگرگونانتان  توانيد زندگي شما مي
 

 داريد ؟  دسدرسي  ستدي  جهان  دركّل  شخ   قدرتم دتري   شما به  ايد كه انديشيده  آيا تاك ون 

جمهدور آمريكدا ملاقدات      از رؤساي  ت   تا با چ دي   است  شده  م   افدخار و امدياز نصي   اي   گذشده  سال  چهل  در طول 

 . باشم   داشده 

م د ستد د تا از  علاقه  سمگي  دارد كه  و حامي  و دسها سزار دوست  است  و س گي   فشرده  اي برنامه  جمهور داراي  ئيسسر ر 

شدوند و دعدوت    مدي   دعوت  ت ها تعداد معدودي  كمبود وقت  دليل  به. ك  د   و با او ملاقات  شده  جمهور دعوت  رئيس  جان 

 .قرار گيرند   ام يدي  ساي بازرسي  تحت  دقّت  جمهور بروند بايد به  رئيس  ملاقات   د بهبدوان  كه  از اي   قبل  شدگان 

، خدداي    شداسان   حضدور شداه    ك يد بده  مي  اراده  كه  را داريد تا بدوانيد سر لحظه  موقعيت  خدا شما اي   فرزندان  ع وان  به 

  خداوندد وقددي    در برنامة  ، سميشه  ، در سر زماني سر احدياجي  براي  .شويد   شرفياب  جمهوران  جمهور رئيس  و رئيس  خدايان 

با شدما وجدود دارد و خداوندد      موعد ملاقات  براي  زماني  خداوند سمواره  و در برنامة. با شما وجود دارد   ملاقات  آزاد براي

 .نمايد  مي  شما معطوف  به  و صميمانه  خود را بطور كامل توجه 

  امدياز نيدز نصدي     اي   را در اخديار داريد ، بلكه  گيدي  در عالم  شخ   بزرگدري   ش واي  ت ها گوش  شما نه  نيد كهدا آيا مي 

  افراد و امدهدا را دگرگدون    برد تا زندگي كار مي  ك يد خداوند شما را به و دعا مي  زانو زده  طور كه  تا سمان  است  شما گرديده

و شدما    اسدت   شدما قدرار داده    خود را در دسددر   و فيض   ، محبّت  ، حكمت قدرت   و ذخاير عظيم  سازيد ؟ خداوند م ابع

 .نماييد   و از او اطاعت  داشده  و اطمي ان خداوند ايمان   باشيد به  مايل  كه  بر اي   نماييد ، مشروط  اسدفاده توانيد از آن  مي

را   سدؤال   ايد    ؟ پاسدخ   ثمر ستديم و بي  ضعيف  اندازه  تا اي   اول قرن   متيحيان  به  نتبت  روحاني  از لحاظ  چرا ما امروزه 

 .  ك يم  خلاصه‌"ايماني‌‌‌بي‌"‌‌در كلمة   توانيم مي

  و خبدر خدوش    تا مدا رفدده    است  ما دسدور داده  ، به  جهان  اي  خود براي   و دلتوزي  محبّت  دادن  م ظور نشان  خداوند به 

  خدود در جلتدات    ايمداني  ، در بدي  نمداييم    دسدور اطاعت  از اي   كه  اي   جاي  ما به  ولي.  نماييم   جا اعلام  در سمه را  انجيل

  اي   ما ت ها به.   ك يم مي  صحبت  و سطحي  اي حاشيه  متائل  ، دربارة  دعا كرده  و شداب  و با عجله  ك يم مي  دعا شركت  كوچك

را   كداري   متديح   خود در نام  دادة  سازمان  و مهارتهاي  در سخ وري  و بلاغت  خود ، فصاحت  عقل  با كمك تا  ستديم  امر قانع

  ، از لحاظ  آوريم  او ايمان  به  اش العاده خارق  كارساي ، براي  را خوانده   ستدي  جهان  خداوند مطلق  كه  اي   جاي  به.   ببريم  پيش

 . دسيم  مي خود ادامه   راه  به  سدف  ثمر و بدون ، بي  ايمان ، بي  ضعيف  روحاني

، به  دعاسايشان   به  كردند و در پاسخ دعا مي  و قادر مطلق  حضور خداوند خالق  به  دانتد د ، پس را مي  اي   متيح  شاگردان 

  شرير و گ اسكدار روم   نمود تا امپراطوري  ادهاسدف  متيح  سفيران  ع وان  داشد د خداوند از آنها به  كه  اي شده  وقف  زندگي  سب  

 :بخوانيد   است  گرديده  ثبت  چهارم  باب  رسولان در اعمال   كه  را بطوري  متيح  شاگردان  دعاي. سازد   را سرنگون

پدر‌ملا‌‌‌‌زبان‌‌به‌‌القدس‌روح‌‌بوسيلة‌‌،‌كه‌‌آفريدي‌‌در‌آنها‌است‌‌و‌دريا‌و‌آنچه‌‌و‌زمين‌‌آسمان‌‌كه‌‌خدا‌هستي‌‌خداوندا‌،‌تو‌آن...‌»‌‌
‌‌مشلور ‌‌‌با‌هم‌‌برخاستند‌و‌حكّام‌‌زمين‌‌انديشند‌،‌سلاطين‌مي‌‌باط ‌كنند‌و‌قومها‌به‌‌مي‌‌ها‌هنگامه‌چرا‌امتّ‌"‌‌خود‌داود‌گفتي‌‌و‌بندة

و‌‌‌،‌هيلرودي ‌‌‌كلردي‌‌‌و‌را‌مسحا‌‌كه‌‌تو‌عيسي‌‌قّدوس‌‌بر‌بندة‌‌الواقع‌في‌‌زيرا‌كه‌".‌‌‌مسيحش‌‌خداوند‌و‌بر‌خلاف‌‌كردند‌،‌بر‌خلاف
جلا‌‌‌‌بلود‌،‌بله‌‌‌‌مقّدر‌فرملود ‌‌‌تو‌از‌قب ‌‌و‌رأي‌‌دست‌‌را‌كه‌‌شدند‌،‌تا‌آنچه‌‌جمع‌‌با‌هم‌‌اسرائي ‌‌ها‌و‌قومهاي‌با‌امتّ‌‌پيلاط ‌‌پنطيوس

‌‌گوينلد‌،‌بله‌‌‌‌تلو‌سل ن‌‌‌‌كلام‌‌به‌‌تمام‌‌دليري‌‌خود‌را‌عطا‌فرما‌تا‌به‌‌و‌غلامان‌‌نظر‌كن‌‌ايشان‌‌تهديدا ‌‌خداوند‌،‌به‌‌اي‌و‌الان‌.‌آورند‌

 04:  4  رسولان  اعمال)  »‌‌خود‌عيسي‌‌قّدوس‌‌بندة‌نام‌‌‌به‌‌و‌معجزا ‌‌آيا ‌‌كردن‌‌و‌جاري‌‌شفا‌دادن‌‌خود‌،‌بجهت‌‌دست‌‌دراز‌كردن

-32 . ) 
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خداوند توانا ،   اول  قرن  رد ؟ متيحيانكار بُ  به  تغيير متير تاريخ  را براي  اول  قرن  خداوند متيحيان  كه  آور است آيا تعج  

او   پرسدديد و بده   شما امروز مدي   را كه  خداوندي. كردند  مي او خدمت   ش اخد د و به را مي  كائ ات  كّل  و با محبّت  قادر مطلق

داشدد د    او را دوست  اول  قرن  متيحيان  كه  خداوند و پدر بامحبدي  ، سمان و قادر است   خداوند حكيم  ك يد ، سمان مي  خدمت

  قدرن   متديحيان   از طريدق   را كه  كارسايي  خواسد تا سمان و خداوند مي  است  او تغيير نكرده  قدرت. كردند  مي  او خدمت  و به

 .دسد   و شما نيز انجام  م   وسيلة  داد به  انجام اول 

  ، آنها را بده   بشارت و براي   داشدم  كليتاسا را بر عهده  جوانان  ساي گروه  سبريرسازمان خود ،  كار  از شروع  قبل  سال  يك 

 »  آنجلددس  لددو » در شددهر   پتددران  دانشددجويي  و انجم هدداي  دخدددران  دانشددجويي ، انجم هدداي   دانشددجويان  خوابگاسهدداي

( Los Angeles ) خدود را بده    نفر نيدز زنددگي    يك  حدي  جلتات  اي   يتمام  ، در طول دانم  مي كه   تا جايي  ، ولي فرسدادم  مي  

 .ن مود   تتليم  متيح

و   بيتدت   دعداي  سلتدله    يدك   وجود آورد ، ما بلافاصله  به سازمان ما رامركز  8998  خداوند در بهار سال  كه  زماني  ولي 

سدر    از متيحيان  تعداد زيادي.  نموديم   تقتيم  اي دقيقه  پانزده  بخش  شش نود و دعا را به   و زمان  داديم  را تشكيل  چهار ساعده

 در ( University of California )« كاليفرنيددا   دانشددگاه» مددا در   تددازة  خدداطر خدددمت  بدده  دقيقدده  پددانزده  مدددت  روز بدده

 .كردند  دعا مي»   آنجلس  لو » 

،  دانشدجويان   سيئدت    نماي ددة   انضدمام   به  دانشگاه  سمي   نفر از دانشجويان  جاهو پ   از دويتت  بعد ، بيش  ماسهاي  در طول 

نفدوذ آنهدا   . نمودندد    متيح  عيتي  خود را تتليم  نيز زندگي  دانشگاه  برجتدة از ورزشكاران   و تعدادي  دانشگاه  مدير روزنامة

 .ب وازند  مذسبي   سرودساي  دانشگاه  موسيقي  ظهر سازساي  اممقرر شد س گ  زياد بود كه  قدري  به  در دانشگاه  متيح  براي

  بركدات . بدود    فرزنددانش   تمدامي   دعداي   خداوند بده   پاسخ  نبود ، بلكه  و اتفاق  تصادف  خداوند يك  سابق بي  بركت  اي  

نمايدد    نفر كمك  دسها ميليون  برد تا به كار مي  را به«  كروسيد فر كرايتت   كمپس» دارد و خداوند   خداوند تا امروز نيز ادامه

 . داريم   ما س وز بر دعا تأكيد و تكيه. دنيا ب ا شوند   مهم  در كشورساي  جديدي  و شاگردان  ما را ش اخده  م جي كه 
 

 با دعا  شما در رابطه  سؤالات  به  پاسخ
 

از   يكدي . بايدد دعدا ك  دد      دان د چگونده  نمي  متيحيان  اغل   كه  ايم رسيده  نديجه  اي   ، ما به بررسي   سال  چ دي   در طول 

  حقيقدت   كد م  دعا نمي  سرگز در حضور ديگران  م  ":   گفت م    باشد به مي  متيحي  كه  است  سال  از پ جاه  بيش  كه  دوسدانم

  و چه  نوايمانان  چه  از متيحيان  بتياري  كه  ياز آنجاي  ". دانم  نمي چيز زيادي   دعا كردن  دعا و چگونگي  دربارة  كه  است اي  

بدا    در رابطده   اساسي  از حقايق  بعضي  خواسم ندارند ، لذا مي  چ داني دعا اطلاع   گذرد ، دربارة مي  سالها از ايمانشان  كه  آناني

 .  بگذارم  وجود دارد را با شما در ميان  رابطه  در اي   كه  دعا و سؤالاتي
 

 ؟  چيتتدعا .  8
دو نفر خدا و انتدان    دارند ، و آن  يكديگر را دوست  كه  دو نفر است  بي   دعا گفدگوي ":  كه   است  نفر اظهار نموده  يك 

  خدط   يدك   داراي  سر متديحي .   با خداوند است  ايجاد ارتباط  مع ي  ، دعا به  نماييم  بيان  ساده  زبان  به  اگر بخواسيم ". ستد د  

  سرگدز گوشدي    متديحيان   اغلد    ولي.   نمايد در اخديار اوست اراده   كه  باشد و در سر زمان با خداوند مي  ارتباط  براي  ممتدقي

 .آيد   پيش  اضطراري  وضعيت  يك  كه  وجود دارد ، مگر اي   خطي  چ ي   ك  د كه مي  فراموش  دارند و اغل  را بر نمي  تلف 
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دعا ت ها يدك  .   خداوند است  شما به  قلبي  دعا اظهارات.   است كلمات   فراتر از بيان  دعا ، چيزي   ايمع  كه  اما بايد بدانيم 

 .باشد  مي  و رابطه  تجربه  يك  ، بلكه  نيتت  فعاليت 

نويتد  مي  ولرس  پولس. شويد   خداوند نزديك  فيض  تخت  به تا با دليري   است  شده  خدا از شما دعوت  فرزندان  ع وان  به 

: 

زيلرا‌‌.‌‌بلداريم‌‌‌‌خود‌را‌محكم‌‌،‌پسر‌خدا‌،‌اعتراف‌‌عيسي‌‌يعني‌‌است‌از‌آسمانها‌در‌گذشته‌‌‌كه‌‌داريم‌‌عظيمي‌‌كهََنة‌‌رئي ‌‌چون‌‌پ »‌
‌‌نزديك‌‌با‌دليري‌‌پ .‌‌گنا ‌‌‌ما‌بدون‌‌مثال‌‌در‌هر‌چيز‌به‌‌شد ‌‌آزمود ‌‌ما‌بشود‌،‌بلكه‌‌نتواند‌همدرد‌ضعفهاي‌‌كه‌‌نداريم‌‌اي‌كهنه‌‌رئي 

 ( . 81 - 84:  4 عبرانيان )  «كند‌‌‌ما‌را‌اعانت‌‌ضرور ‌‌در‌وقت‌‌كه‌‌كنيم‌‌را‌حاص ‌‌و‌فيضي‌‌بيابيم‌‌تا‌رحمت‌‌بياييم‌‌فيض‌‌ت ت‌‌به

  با تكدريم   باشد ، پس مي  و آسمان  زمي   ، خالق  خدايان  و خداي  شاسان  شاه  ك يد كه دعا مي  شما در حضور كتي  و چون 

ك دد ،   شدما فكدر مدي     براي  كه  شماست  خداوند ، پدر بامحبت  دانيد كه مي  حال  در عي   ولي. آييد  حضور او مي  به  و احدرام

حضور او بياييد ، چرا   به  و شادمان  آرام  توانيد با قلبي شما مي پس . برد  مي  با شما لذت  مصاحبت  و از داشد   شماست  نگران

 . خواسد داشت   نيز دوست  دارد و سميشه مي  بيشدر دوست  ديگري  دانيد او شما را از سر كس مي  كه

تدا    نمايم مي  از خداوند دعوت  رابطه  در اي   باشد ، كه با خداوند مي  ساده  ارتباط  يك  برقراري  مع اي  ، دعا به  خودم  براي 

يدك    و اسدا    پايده   ولي  از اي هاست  دعا بيش  مع ي  البده. گويد  سخ    او نيز با م ،   ك م مي  با او صحبت  م   كه  گونه  سمان

 .  است  سمي   واقعي  دعاي 
 

 تواند دعا ك د ؟ مي  كتي  چه.  0
  سدلو    در ايمدان   كده   ت هدا كتداني    ولدي  .توانند‌دعا‌كننلد‌‌‌مي‌‌همه‌

  باش د تا به ندظار داشده توان د ا ك  د ، مي مي  اطاعت  نماي د و از متيح مي

  تمدامي   شدد ، بده    مصلوب متيح   كه  زماني. شود   داده  پاسخ  دعاسايشان

‌‌طلل ‌‌‌ملن‌‌‌اسم‌‌به‌‌اگر‌چيزي»‌: فرمود  دارند وعده   او تعلق  به  كه  كتاني

 ( . 84:  84يوح ا )  «‌آورد‌‌جا‌خواهم‌‌را‌به‌‌آن‌‌كنيد‌من

،   ، غدم   دچار مصديبت   ك د كه دعا مي  نيخود زما  غريزة  ب ا به  انتان 

اگدر    حدي. شود  رو مي روبه  و يا با خطري  شده  و بدبخدي  ، مشكل اندوه 

باشد   خيالي  خداي  باشد و يا يك  شده  ساخده  و س گ  او از چوب  خداي

. 

كوش د تا خود نيدز داراي   مي  تدريج  ك  د به مي دعا  گونه  اي   كه كتاني . دارد   دنبال  به  جدي  دعاسا خطرات  گونه  اما اي  

ك  د ، خدود   مي  را پرسدش  شهوت  خدايان  كه  ، كتاني مثال   براي. خود گردند   ء مورد پرسدش شي  اخلاقي  خصوصيات  سمان 

ك  د  دعا مي  و ج گ  آتش،  و خونريزي   خون  در حضور خدايان  كه  كتاني. روند  مي  فتاد و انحطاط  رو به  اخلاقي  از لحاظ

  و تكريم  تعظيم  ماديات  در حضور خداي  كه  كتاني. گردند  مي تبديل   و ساديتديك  ، س گدل رحم  ج گجو ، بي  انتانهاي  ، به

در جدز دعدا     يا سر چيز به  در حضور سر كس  دعا كردن. شوند  مي  و خودمحور مبدل  ، حري   طماع  انتانهاي  نماي د ، به مي

 : دارد كه  خدا اظهار مي كلام . باشد  مي  ، مم وع متيح   عيتي  حضور خداوند از طريق

و‌‌‌و‌طيلور‌و‌بهلايم‌‌‌‌فلاني‌‌‌انسلان‌‌‌صلور ‌‌‌شلبيه‌‌‌را‌بله‌‌‌غير‌فلاني‌‌خداي‌‌‌و‌جلال.‌گرديدند‌‌‌كردند‌و‌احمق‌مي‌‌حكمت‌‌ادّعاي»‌‌
را‌‌‌خلويش‌‌‌خلود‌بلدنهاي‌‌‌‌فرمود‌تا‌در‌ميان‌‌تسليم‌‌ناپاكي‌به‌‌‌خودشان‌‌دل‌‌ را‌در‌شهوا‌‌لهذا‌خدا‌نيز‌ايشان.‌نمودند‌‌‌تبدي ‌حشرا ‌
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‌«خلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوار‌سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللازند‌‌

 ( . 04 - 00:  8  روميان) 

‌‌اسلت‌‌خلدا‌جويلد‌،‌لازم‌‌‌‌‌به‌‌تقّرب‌‌،‌زيرا‌هر‌كه‌است‌‌‌او‌محال‌‌رضامندي‌‌تحصي ‌‌ايمان‌‌بدون‌‌ليكن»‌: نويتد  مي  رسول  پولس 

او ،  و عبدادت    متيح  به  جتد   با تقرب( .  1:  88  عبرانيان)  «دهد‌‌خود‌را‌جزا‌مي‌‌و‌جويندگان‌‌او‌هست‌‌كهآورد‌بر‌اين‌‌ايمان‌‌كه

 :گرديد  او مي  شما شبيه

،‌‌‌شلويم‌‌مي‌متبّدل‌‌‌صور ‌‌همان‌‌به‌‌تا‌جلال‌‌،‌از‌جلال‌نگريم‌‌مي‌‌خداوند‌را‌در‌آينه‌‌جلال‌‌نقاب‌بي‌‌با‌چهرة‌‌ما‌چون‌‌همة‌‌ليكن»‌‌

 ( . 82:  3 قرنديان   دوم)  «‌است‌‌‌روح‌‌از‌خداوند‌كه‌‌چنانكه

بيدان    و بامحبدت   ، مقدد   ، عدادل   حقيقدي    خداي  و دعا در حضور يگانه  پرسدش  را براي  مقد   تأكيد كداب  آيات  اي  

 .نمايد  مي 

‌‌يلك‌‌‌خدا‌و‌انسان‌‌و‌در‌ميان‌‌زيرا‌خدا‌واحد‌است»‌:   خوانيم مي 1 - 9:  0  تيموتاؤ   در اول  ، چ انكه مقد    كداب  بر طبق 

 1:  84در يوح دا   «.‌‌معلّين‌‌‌‌در‌زملان‌‌‌فدا‌داد‌،‌شلهادتي‌‌‌همه‌‌خود‌را‌در‌را ‌‌باشد‌،‌كه‌‌عيسي‌‌مسيح‌‌كه‌‌انساني‌‌يعني‌‌است‌‌متوسّطي

و‌‌‌و‌راسلتي‌‌‌را ‌‌ملن‌‌‌بلدو‌گفلت‌‌‌‌عيسلي‌»‌: باشدد   مي خداوند  به  جتد   تقرب  راه  فرمود او يگانه  كه  خوانيم را مي  عيتي  ادعاي

 «.‌‌آيد‌نمي‌‌من‌‌وسيلة‌‌نزد‌پدر‌جز‌به‌‌ك ‌‌هيچ.‌‌‌هستم‌حيا ‌

  خداطر سمدة    آمد تدا بده    متيح  عيتي  چرا كه.   طور نيتت  اي . ؟ خير   است  انحصاري  از اندازه  نظر شما بيش  به  آيا اي  

 02:  88  مدي)  «‌ب شيد‌‌خواهم‌‌شما‌را‌آرامي‌‌و‌من‌‌و‌گرانباران‌‌زحمتكشان‌‌تمام‌‌اي‌‌بياييد‌نزد‌من»‌ بميرد  جهان  انتانها در تمامي

شدوند و ديگدر در    مدي   وخيمدي   دچار وضع  اند ، عاقبت اعد ا بوده خداوند بي  به  عمر خود نتبت  طول  در تمام  كه  كتاني( . 

:   آورندد كده   مي  آنها بهانه. حضور خدا بياي د و دعا ك  د  توان د به  نمي  گردند كه مي  زده و خجالت  شرم ده  قدري  برابر خدا به

 ".   دير است  ، حالا ديگر خيلي ام  اعد ا بوده خداوند بي  به  نتبت  ام زندگي  طول  در تمام  م  "

خود را   خداوند محبت. ك د  مي  نمايد گوش  وبهحقيقداً ت  كه  سر كتي  دعاي  خداوند به. طور فكر ك يد   شما نبايد اي   ولي 

‌‌مو ‌نه‌‌‌كه‌‌دانيم‌مي‌‌زيرا‌يقين»‌.   است  نموده  ما ثابت  او به  و مرگ متيح   فرسدادن  از طريق  ما س وز گ اسكار بوديم  كه  س گامي

‌‌م للو ‌‌‌هليچ‌‌و‌نله‌‌‌‌پستي‌‌و‌نه‌‌بلندي‌‌و‌نه‌‌آيند ‌‌هايچيز‌‌و‌نه‌‌حال‌‌چيزهاي‌‌قدرتها‌و‌نه‌‌رؤسا‌و‌نه‌‌و‌نه‌‌فرشتگان‌‌و‌نه‌‌حيا ‌‌و‌نه

 ( . 39 - 32:  2  روميان)  «جدا‌سازد‌‌‌است‌‌عيسي‌‌در‌خداوند‌ما‌مسيح‌‌خدا‌كه‌‌ما‌را‌از‌محبتّ‌‌كه‌‌خواهد‌داشت‌‌ديگر‌قدر 

و   خود با خداوند ، دعدا كدرده    واسط  گانهي  ع وان  به  متيح  عيتي ما بايد در نام   ، كه  است  باقي  سمچ ان  حقيقت  اي   ولي 

نبايدد    صدورت   در غير ايد  .   و خداوند خود بپذيريم  م جي ع وان   را به  و متيح  نماييم  خود را در حضور او اعدراف  گ اسان

 .ما را بش ود   خداوند دعاي  كه  باشيم  اندظار داشده

 ( . 82:  11مزمور )  «شنيد‌‌اوند‌مرا‌نمي،‌خد‌‌داشتم‌خود‌منظور‌مي‌‌را‌در‌دل‌‌اگر‌بدي»‌‌

 ( . 9:  82يوح ا )  «يابد‌‌‌خرامد‌و‌علوفه‌‌و‌درون‌يابد‌و‌بيرون‌‌‌گردد‌نجا ‌‌داخ ‌‌از‌من‌‌هر‌كه‌‌در‌هستم‌‌من»‌‌

برخيزانيلد‌،‌نجلا ‌‌‌‌‌خلدا‌او‌را‌از‌مردگلان‌‌‌‌كه‌‌آوري‌‌خود‌ايمان‌‌و‌در‌دل‌‌كني‌‌خداوند‌را‌اعتراف‌‌خود‌عيسي‌‌زبان‌‌زيرا‌اگر‌به»‌‌

‌‌بله‌‌‌گويد‌هر‌كه‌مي‌‌و‌كتاب.‌‌‌نجا ‌‌شود‌بجهت‌مي‌‌اعتراف‌‌زبان‌‌و‌به‌‌عدالت‌‌شود‌براي‌مي‌‌آورد ‌‌ايمان‌‌دل‌‌به‌‌چونكه.‌‌يافت‌‌‌خواهي‌
‌‌و‌دولتمنلد‌اسلت‌‌‌‌تاس‌‌خداوند‌،‌خداوند‌همه‌‌همان‌‌كه‌‌نيست‌‌تفاوتي‌‌در‌يهود‌و‌يوناني‌‌زيرا‌كه.‌ن واهد‌شد‌‌‌آورد‌خج ‌‌او‌ايمان

 ( . 83 - 9:  82  روميان)  »‌‌خواهد‌يافت‌‌خداوند‌را‌ب واند‌نجا ‌‌نام‌‌زيرا‌هر‌كه.‌خوانند‌‌او‌را‌مي‌‌نام‌‌كه‌‌همه‌‌براي

و‌علادل‌‌‌‌ن،‌او‌املي‌‌‌كنليم‌‌‌خلود‌اعتلراف‌‌‌‌گناهان‌‌اگر‌به.‌‌‌در‌ما‌نيست‌و‌راستي‌‌‌كنيم‌مي‌‌خود‌را‌گمرا ‌‌نداريم‌‌گنا ‌‌كه‌‌اگر‌گوييم»‌‌

او‌در‌‌‌و‌كللام‌‌‌شماريم‌،‌او‌را‌دروغگو‌مي‌‌ايم‌نكرد ‌‌گنا ‌‌كه‌‌اگر‌گوييم.‌سازد‌‌‌پاك‌‌ما‌را‌بيامرزد‌و‌ما‌را‌از‌هر‌ناراستي‌‌تا‌گناهان‌‌است‌

 ( . 82- 2:  8يوح ا   اول)  »‌‌ما‌نيست
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بطلبيدد    از خداوند چيدزي   عيتي  شما در نام  كه  نيتت  يت ها كاف .توانند‌دعا‌كنند‌‌باشند‌مي‌مي‌‌پاك‌‌قلبهاي‌‌داراي‌‌كه‌‌كساني‌

،‌خداونلد‌ملرا‌‌‌‌‌داشلتم‌‌خلود‌منظلور‌ملي‌‌‌‌‌را‌در‌دل‌‌اگر‌بلدي‌»‌: گويد  مي مزمورنويس . حضور او بياييد   به  پا   بايد با قلبي  بلكه

‌«شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنيد‌‌نملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي

شما   خداوند دعاي  باشيد كه  دارد نبايد اندظار داشدهشما وجود   در زندگي  اي نشده  اعدراف  اگر گ اه  پس( .  82:  11مزمور ) 

  بخشدي  رضدايت  ك يد ، نديجة   را حذف  شيري ي  تهية  براي  لازم  از اجزاي  اگر شما جزئي  شيري ي  پخت  س گام. گويد   را پاسخ

  و آن  نكدرده   را اعددراف   باشد ، آن  هشما وجود داشد  در زندگي  اي نشده  اعدراف نيز اگر گ اه   گونه  سمي . نخواسد شد   حاصل

 .نخواسد بود   بخش شما نيز رضايت  دعاي  ن ماييد ، نديجة  را حذف  گ اه

  اسدت   بخشش  روح  گردد نداشد  از دعا مي  مانع  اغل   كه  از دلايلي  يكي .توانند‌دعا‌كنند‌‌دارند‌مي‌‌ب شش‌‌روح‌‌كه‌‌كساني‌

در‌‌‌پدر‌شما‌نيلز‌كله‌‌‌‌باشد‌،‌او‌را‌بب شيد‌تا‌آنكه‌‌شما‌خطا‌كرد ‌‌به‌‌كسي‌‌دعا‌بايستيد‌،‌هر‌گا ‌‌به‌‌كه‌‌و‌وقتي»‌: فرمود   وعده  متيح

در   با سدم  "  بخشيدن"و  "  دادن"  كلمة  خداوندمان  در دعاي( .  09:  88  مرقس)  «‌دارد‌‌شما‌را‌معاف‌‌،‌خطاياي‌است‌‌‌آسمان

)  »‌ب شليم‌‌‌خود‌را‌مي‌‌ما‌نيز‌قرضداران‌‌چنانكه‌‌ما‌را‌بب ش‌‌هاي‌و‌قرض.‌‌‌ما‌بد ‌‌ما‌را‌امروز‌به‌‌فكفا‌‌نان‌»:   است  آمده  جمله  يك

نخواسد داد   بر آيد پاسخ  و كدورت  از كي ه  فارغ  از قلبي  كه  اعدرافي  جز دعاي  به  دعايي  سيچ  خداوند به( .  80 - 88:  1  مدي

. 

طدرز    نوع  اي  ".  ك م  فراموش  توانم نمي  ولي  ببخشم  توانم مي ":   كه  است  اي   يافده  ا رواجم  بتيار در بي   كه  اصطلاحي 

  امدا محبّدت  . بدود   مدي   گونده   طرز فكر خداوند نيز اي   ك يد كه  فرض  حال. شما در دعا خواسد شد   شكتت  فكر ت ها باعث

  خواسيم و شما نيز مي  اگر م . ياد نياورد و آنها را از نظر خود محو سازد   بهما را   تا او ديگر گ اسان  است  شده  خداوند باعث

 . حضور خدا بياييم   به شكتده   ، بايد با قلبي  در دعا باشيم  قدرت  وارث  سمان د ديگر متيحيان

صدورت    باشديد در ايد     داشدده   از ايمانمملو   بايد قلبي  دعا كردن  براي .توانند‌دعا‌كنند‌‌كنند‌مي‌دعا‌مي‌‌با‌ايمان‌‌كه‌‌كساني‌

‌‌شلد ‌‌‌داد ‌‌ملن‌‌‌بله‌‌‌و‌بر‌زمين‌‌در‌آسمان‌‌قدر ‌‌تمامي...‌»‌: فرمايد  مي كه   خداوندي. خواسد گرديد   متدجاب  بطور قطع  دعايدان 

 ( . 02:  02  مدي)  «‌باشم‌‌شما‌مي‌‌همرا ‌‌عالم‌‌تا‌انقضاي‌‌هر‌روز ‌‌من‌‌و‌اينك...‌»‌: فرمايد  و باز مي( .  82:   02  مدي)  »‌‌است

 00:  08  در مددي   سمچ دي   «.‌‌آورد‌‌جا‌خواهم‌‌را‌به‌‌آن‌‌كنيد‌من‌طل ‌‌من‌‌اسم‌‌به‌‌اگر‌چيزي»‌:   خوانيم مي 84:  84در يوح ا  

‌شلما‌‌‌بله‌‌‌ايمانتلان‌‌‌بلر‌وفلق‌‌...‌»‌ :فرمايدد   و باز خداوند مي «.‌‌‌كنيد‌،‌خواهيد‌يافت‌‌دعا‌طل ‌‌به‌‌با‌ايمان‌‌و‌هر‌آنچه»‌:   خوانيم مي

خداوندد بدا     را كه  سر آنچه  ، و با جرأت  گيريم مي  را جدي  كلمات  از ما اي   قليلي  وجود عدة  با اي ( .  09:  9  مدي)  «‌بشود

 .  دسيم مي  خود اخدصاص  به  است  فرموده  وعده  سخاوتم دي
 

 چرا شما بايد دعا ك يد ؟.  3
.   شود تدا دعدا ك ديم    مي  ما دسدور داده  در عهد جديد مكرراً به .‌‌است‌امر‌فرمود ‌‌‌گونه‌‌خداوند‌اين‌‌ا‌كنيد‌چونشما‌بايد‌دع‌

 «.‌دعا‌كنيد‌‌‌هميشه»‌:  خوانيم  مي 81:  9  تتالونيكيان  در اول  مثال  براي

ايلن‌‌‌‌از‌جميع‌‌شويد‌كه‌‌آن‌‌،‌بيدار‌باشيد‌تا‌شايستة‌ ‌دعا‌كرد‌‌در‌هر‌وقت‌‌پ »‌:   است  شده  ما دسدور داده  به 31:  08در لوقا  

باز خداوند امر فرمدوده    32:  84  در مرقس «.‌‌بايسلتيد‌‌‌يابيد‌و‌در‌حضور‌پسر‌انسان‌‌نجا ‌‌خواهد‌پيوست‌‌وقوع‌‌به‌‌كه‌‌چيزهايي‌

 :  اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 «.‌‌‌ناتوان‌‌جسم‌‌ليكن‌‌است‌‌راغ ‌‌البتّه‌‌روح.‌نيفتيد‌‌‌بيدار‌باشيد‌و‌دعا‌كنيد‌تا‌در‌آزمايش»‌
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)  «كنيلد‌‌‌‌خلدا‌علرض‌‌‌‌خلود‌را‌بله‌‌‌‌مسللالا ‌‌‌و‌دعا‌با‌شلكرگزاري‌‌‌در‌هر‌چيز‌با‌صلا ‌‌مكنيد‌،‌بلكه‌‌چيز‌انديشه‌‌هيچ‌‌براي»‌‌

 فيليپيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

4  :1 . ) 

 ( . 0:  4  كولتيان)  «بيدار‌باشيد‌‌‌با‌شكرگزاري‌‌باشيد‌و‌در‌آن‌‌در‌دعا‌مواظ »‌‌

نيلز‌‌‌‌عقل ‌‌‌خوانلد‌و‌بله‌‌‌‌سرود‌خلواهم‌‌‌روح‌‌نمود‌،‌به‌‌نيز‌دعا‌خواهم‌عق ‌‌‌كرد‌و‌به‌‌دعا‌خواهم‌‌روح‌‌به‌؟‌‌مقصود‌چيست‌‌پ »‌

 ( . 89:  84  قرنديان  اول)  «خواند‌‌‌خواهم

 ( . 8:  82لوقا  )  «نورزيد‌‌‌دعا‌كرد‌و‌كاهلي‌‌بايد‌هميشه‌مي‌‌آورد‌در‌اينكه‌‌نيز‌مَثلَي‌‌ايشان‌‌و‌براي»‌‌

اول )  »‌‌و‌وقار‌،‌عمر‌خود‌را‌بسر‌بلريم‌‌‌دينداري‌‌و‌با‌كمال‌‌و‌استراحت‌‌آرامي‌‌تا‌به‌‌منص ‌‌صاحبان‌‌و‌جميع‌‌پادشاهان‌‌بجهت»‌‌

 ( . 0:  0  تيموتاؤ 

 ( . 89:  1  افتتيان)  «‌نمايم‌‌‌اعلام‌‌دليري‌‌را‌به‌‌سّر‌انجي ‌‌زبان‌‌عطا‌شود‌تا‌با‌گشادگي‌‌من‌‌به‌‌نيز‌تا‌كلام‌‌من‌‌و‌براي»‌‌

  اعمال)  «گويند‌‌‌تو‌س ن‌‌كلام‌‌به‌‌تمام‌‌دليري‌‌خود‌را‌عطا‌فرما‌تا‌به‌‌و‌غلامان‌‌نظر‌كن‌‌ايشان‌‌تهديدا ‌‌خداوند‌،‌به‌‌اي‌‌و‌الآن»‌‌

 ( . 09:  4  رسولان

كده    اي   رغم علي. بود   عپتر خدا ، در دعا مطي  يگانه  متيح  عيتي .باشد‌‌ما‌مي‌‌خداوند‌خود‌نمونة‌‌مسيح‌‌چون‌‌بايد‌دعا‌كنيم‌

بخشديد   را شفا مي  نمود ، بيماران مي  مدعدد بود ، موعظه  پر از فشارسا و متؤوليدهاي  اش ، زندگي  تا غروب  او سر روز از صبح 

  لويدت دعدا را در او   داد ، ولدي  مدي   تعليم  شاگردانش  كرد و به مي  ، متافرت پذيرفت  حضور مي  افراد را به  ، بطور خصوصي

چقددر بيشددر مدا      نمود ، پس تأكيد مي  اندازه  تا اي   با پدر خويش  در دعا و مشاركت  اگر عيتي. بود   خود قرار داده  زندگي

 . باشيم   داشده  با خداوند خود مشاركت  و انفرادي  تا بطور شخصي  ستديم  محداج

خداوندد    كه  متيحياني  زندگي  و سرگذشت  رسولان  زندگي .عا‌كنيلد‌‌د‌‌ديگران‌‌سرمشق‌‌و‌براي‌‌مسيح‌‌شاگردان‌‌عنوان‌‌شما‌به‌

  از اطاعت  سايي افراد نمونه  اي   سمة. دسد  مي  دعا گواسي  ، بر لزوم است   كار برده  به  قرون  آنها را در طي  با اقددار و نيروم دي

 دعدا   را صدرف   طدولاني   شما بايدد سدر روز سداعدهاي     كه  تتني  اي   م ظور م . دعا ستد د   خداوند براي  با فرمان  در رابطه

دايماً دعدا   "بايد   كه  است  اي   م ظورم  بلكه.  است   گرديده  نصيبشان  امدياز بزرگي  چ ي   از متيحيان  تعدادي  نماييد ، اگر چه

  با دعا اجرا نماي د خداوند بده   را در رابطهدسدور خداوند   كه كتاني . حضور خداوند بياوريد   و سر چيز را در دعا به "ك يد 

 .برد  كار مي  دارد و آنها را به مي  را ارزاني  عظيمي  آنها بركات

در امثدال  . حضور او بياييد   تا در دعا به  م دظر است  صبرانه خداوند بي .باشيد‌‌‌داشته‌‌كنيد‌تا‌با‌خداوند‌مشاركت‌شما‌دعا‌مي‌

( .  2:  89امثدال  )  «‌اوسلت‌‌‌‌پسنديدة‌‌راستان‌‌،‌اما‌دعاي‌است‌‌‌نزد‌خداوند‌مكرو ‌‌شريران‌‌قرباني»‌:   كه  است  شده  ثبت  گونه  اي  

خداوندد را   تا سمدواره    ستديم  ما مايل  را با خداوند خود بگذرانيد ، زيرا كه  بيشدري  بايد شما را برانگيزد تا زمان  حقيقت  اي 

 .  او گرديم  رضام دي  و باعث  خش ود ساخده

 Bradley )»  برادلي» يا  ( Zachary )«  زاكاري «   كه  س گامي. نمودند  مرا ياري   موضوع  اي   بهدر اسميت  در   براي  پترانم 

  سمدة   و خوشدحالي   رضايت  ، با كمال  است  شلوغ  چقدر سرم  ندارد كه  اسميدي  ك  د ، ديگر برايم  صحبت  خواس د با م  مي (

و   باشم داشده   تا با آنها مشاركت  م دظرم  صبرانه و بي  دارم  علاقه  م .   باشم  داشده  تا با آنها مشاركت  گذارم را ك ار مي  رسايمكا

 .  شوم و سپاسگزار مي  خوشحال  نهايت باش د ، بي  نماي د تا با م  مي  آنها اظهار تمايل  سر موقع

سر   كداب  دسده  با يك  آمد و سمراه  نزد م »   زاكاري» ،   كردم مي مطالعه   در خانه  داشدم  كه  روز در حالي  ، يك سالها قبل  

 . نمودم   احتا   خوبي  او را به  محبّت  گرماي  م   ولي  نياورديم  بر زبان  از ما سخ ي  يك  سيچ  اگر چه.  نشتت   م   ميز نزديك
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و   تو آمده  كه  بتيار ارزشم د است  م   براي  اي   كه  بداني  خواسم مي ":  گفدم «  كاري زا«   و به  را شكتده  سكوت  بالاخره 

 ".   اي نشتده  در ك ارم  اك ون

 ".   در ك ار تو باشم  خواسم مي  چون  ام تو آمده  خاطر پيش  سمي   به  درست  سم  پدر م  ": داد   او پاسخ 

باشدد و او تدا    با ما مي  در اندظار مشاركت  چگونه  خداوندمان عظيم   قل   كه  كردم  قعاً در وا  ام بار در زندگي  اولي   براي 

 .نمايد  مي  خش ودي  احتا   بابت  از اي   اندازه  چه

ا‌از‌نملود‌و‌تلو‌ر‌‌‌‌خلواهم‌‌‌و‌تلو‌را‌اجابلت‌‌‌‌ملرا‌ب لوان‌‌»‌: خداوند فرمود  .برقرار‌نماييلد‌‌‌‌كنيد‌تا‌با‌خداوند‌ارتباط‌شما‌دعا‌مي‌

گريدز    براي  اي وسيله "  متيحيان  دعا براي( .  3:  33ارميا )  »‌‌ساخت‌‌م بر‌خواهم‌‌اي‌آنها‌را‌ندانسته‌‌كه‌‌و‌م في‌‌عظيم‌‌چيزهاي

خدود    شدوم   سددفهاي   بدوان د بده   باشد تا با آن نمي  اي و يا وسيله نيتت   خودشان  و يا خش ود ساخد   از مشكلات "و رسايي 

درگاه   به  متدقيم  خدا شما دسدرسي  فرزندان  ع وان  به.   با خداوند است  دعا گفدگو و ارتباط  بلكه. ك  د   آنها را دنبالبرس د و 

دعدا شدما بدا      وسيلة  به. دسد  خود را در اخديار شما قرار مي  در سر زمان  دارد كه  دوست  قدري  او شما را به. خداوند داريد  

 .دسد  مي  شما پاسخ   يد و او بهك مي  خداوند صحبت

 نيازم دد   خدورا    خدود بده    رشدد جتدماني    بدراي   طفل  كه گونه   سمان .شويد‌‌‌تغذيه‌‌روحاني‌‌كنيد‌تا‌از‌لحاظ‌شما‌دعا‌مي‌

و   ضعف  احتا   و سيچ  غذا نخوريم  وعده  يك  است  ممك .  داريم   خورا   به  خود احدياج  رشد روحاني  ، ما نيز براي است 

در . خواسدد شدد     مدا تمدام    ، نيرو و تدوان   شده  ضعيف  تدريج  به  نخوريم  چيزي  سفده  يك  مدت  اگر به  ، ولي نك يم   ناراحدي

باشدد ،    نداشده  شايد تأثير چ داني  و دعا نك يم  نشويم  خداوند تغذيه  روز از كلام  اگر يك.  است   ما نيز چ ي   روحاني زندگي 

و   پيروزم دانده   زنددگي   يدك   داشد   خود را براي  و نيروي  ، توان شده   ، دچار سوء تغذيه  دسيم  ادامه  م وال  سمي   اگر به  ولي

 .داد   خواسيم  از دست  متيح  براي دادن   شهادت

تدا    نيز باشد ، واقعاً قادر اسدت    مقد  كداب  مطابق  ريا كه و بي  خال   دعاي  يك .كنيد‌‌دعا‌مي‌‌نتيجه‌‌آوردن‌‌دست‌‌به‌‌براي‌

آنهدا    خدود را بده    تواندد ارادة  خداوند مدي   گردد كه افراد مي تغيير يافد    باعث  طوري  دعا كردن. سازد   چيز را دگرگون  سمه

انها و ملدهدا را  ، انتد  طبيعدت    قدواني    و حدي  كار افداده  خداوند به  عظيم  گردد تا قدرت مي  باعث  دعا كردن. سازد   مكشوف

اثبات   را بارسا و بارسا به  موضوع  ك  د ، اي  دعا مي  القد  روح  با پري  صميمانه  كه  وفادار متيحي  ايمانداران. سازد   دگرگون

 .اند  رسانيده 

گرديدد   ساخدمان   تسف  خرابي  باعث  داد كه  روي  مهيبي  سوزي آتش« اروسيد سپري گز «   المللي در مركز بي   قبل  چ د سال 

 .گردد   حريق  نيز طعمة  داشديم  سكونت  در آن  و وُنِت  م   كه  بود ساخدماني  نمانده  و چيزي

ماندندد و بدا     در سداخدمانها بداقي    اي اما عده. بعد از ظهر بود  حدود دو و نيم   گرديد ساعت  ساخدمانها تخليه  تمام  وقدي 

  در حدال   در سداعت   ندود مايدل    با سدرعت   را كه  باد شديدي وزش   نمودند تا خداوند جهت دعا  به  شروع  و الدما   جديت

از   بودند ، يكي  دعا كردن  آنها در حال  كه  اي لحظه  در سمان  درست. را از ساخدمانها دور نمايد   بود تغيير دسد و آتش  وزيدن

  خدورد حدال   مدي   تكان  شدت  باد به  در اثر وزش  پيش  لحظاتي  كه  پرچمي  حركت  جهت  شد كه  مدوجه  نشاني  آتش  مأموري 

خداوندد در برابدر     كه  از كاري  نشاني  آتش  مأموري .   است  خوردن  تكان  در حال  مخالف  در سمت  و پرچم  است  تغيير كرده

 .بودند   گشده و سراسان   زده ، بهت كرده   بود حيرت  داده  انجام  آنان  چشمان

را در   مركزي  ساخدمان  آتش  ساي شعله  دادند كه  اطلاع»   وُنِت» و   م   به  بعد از ظهر بود كه  دقيقة  دو و سي  حدود ساعت 

 .باد را تغيير دسد   وزش تا خداوند جهت   و دعا كرديم  ما نيز زانو زده.  است   بر گرفده

بده    آتش  دود و گرماي  دادند كه  بودند ، گزارش  آتش  سركش ساي  با شعله  سديز و جدال  در حال  كه  نشاني  آتش  مأموري  

را   و آتدش   كشديده   دراز بكشد د تدا بدوان دد نفدس      زمدي    روي آن   كردن  خاموش  آنها مجبور شدند براي  زياد بود كه  قدري 
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  وسديلة   سو به  از سه  كرديم مي  سكونت  ما در آن  كه  شدند ساخدماني  آنها مدوجه  دقيقه  دو و سي  حدود ساعت. ك  د  خاموش

تغيير نمود   آسايي باد بطور معجزه  وزش  جهت  لحظه در سمان   نبود ، ولي  و ديگر اميدي  است  گرديده  محاصره  آتش ساي  شعله

  حاصل  ندايج  كه  شما بازگو نمايم  براي  توانم را مي مدعددي   مشابه  مثالهاي. نمود   سدايت  ديگري  جهت  را به  آتش  ساي و زبانه

 !گردد  مي  تغيير و دگرگوني  ، دعا واقعاً باعث  بلي. باش د  از دعا مي

بايدد بدا خداوندد      ابدددا شدخ     كه  است  اي   دسدور و امر الهي‌.باشيد‌‌‌مسيح‌‌براي‌‌مثمر‌ثمري‌‌كنيد‌تا‌شاهدان‌شما‌دعا‌مي‌

  شخصي  دعاي  نديجة  كت   در حقيقت  دادن  شهادت. گويد   خداوند سخ   دربارة  با انتان  پسنمايد و س  صحبت  انتان  دربارة

  شدن  متيحي  دليل  مهمدري   كه  معدقد ستدم  م . ك  د  او دعا مي  شهادت براي   كه  ديگران  دسد و دعاي مي  بشارت  باشد كه مي

 .  است  ودهب  مادر خداش اسم  دعاساي  و حاصل  ، نديجه  م 

 

 ك يد ؟ دعا مي  كتي  در حضور چه.  4
 :فرمايد  مي  عيتي.  ك يم  دعا مي  القد  روح  خداوند و توسط  متيح  عيتي  پدر در نام  ما در حضور خداي 

‌‌بين‌نما‌،‌و‌پدر‌نهان‌‌عباد ‌‌است‌‌در‌نهان‌‌،‌پدر‌خود‌را‌كه‌شو‌و‌در‌را‌بسته‌‌‌خود‌داخ ‌‌حجرة‌‌،‌به‌‌كني‌‌عباد ‌‌تو‌چون‌‌ليكن»‌‌

 ( . 1:  1  مدي)  «‌تو‌،‌تو‌را‌آشكارا‌جزا‌خواهد‌داد

در   القدد   روح  وسيلة  معدبر و به  متيح  عيتي  وسيلة  شما به  دعاساي 

  خداوند واحد اسدت   كه از آنجايي  ولي. شود  مي  پدر بيان  حضور خداي

  اسدت   قبول  لاً قابلكام  اي   ، پس است   ظاسر گرديده  شخصيت  و در سه

  حتدادتي   ، سديچ   دعا ك يم  القد  و يا روح  اگر ما در حضور عيتي  كه

  مقدسدي   كدداب   نمونة  ولي. وجود ندارد   اقد   تثليث  شخصيت  سه  بي 

 .باشد  پدر مي  خداي  به  دسد ، دعا خطاب مي  ما تعليم  به  متيح  كه

مدا    براي  القد  خداوند و روح  دعا ، عيتي  در س گام  باشد كه ما مي  تشويق  و باعث  بتيار پرمع است  موضوع  اي   دانتد  

نيلز‌‌‌‌مُرد‌بلكله‌‌‌كه‌‌فتوا‌دهد‌؟‌آيا‌مسيح‌‌بر‌ايشان‌‌كه‌‌كيست»‌: گويد  ما مي  به  34:  2  در روميان  رسول  پولس. نماي د  مي  شفاعت

 «.‌كند‌‌مي‌‌و‌ما‌را‌نيز‌شفاعت‌‌هست‌‌خدا‌هم‌‌راست‌‌دست‌‌به‌‌،‌آنكه‌‌برخاست

‌‌،‌لكلن‌‌دانليم‌‌‌بايلد‌نملي‌‌‌مي‌‌كه‌‌بطوري‌‌دعا‌كنيم‌‌آنچه‌‌كند‌،‌زيرا‌كه‌ما‌را‌مدد‌مي‌‌نيز‌ضعف‌‌روح‌‌و‌همچنين»‌: نويتد  مي  پولس 

‌‌داند‌زيرا‌كله‌‌را‌مي‌‌،‌فكر‌روح‌‌دلهاست‌‌كنندة‌‌تفحّص‌‌و‌او‌كه.‌كرد‌‌‌شود‌بيان‌نمي‌‌كه‌‌هايي‌ناله‌‌كند‌به‌مي‌‌ما‌شفاعت‌‌براي‌‌خود‌روح

 ( . 01 - 01:  2  روميان)  «كند‌‌مي‌‌خدا‌شفاعت‌‌ارادة‌‌بر‌حس ‌‌مقّدسين‌‌او‌براي
 

 بايد دعا ك يد ؟  زماني  شما چه.  9
موضدوعات    بده   راجدع   روز صدسا مرتبده   و در طول  دارم از دعا بر نمي  دست  موقع  سيچ  م   كه  بگويم  توانم مي  عبارتي  به 

،   نمدوده   را پرسددش   و بخش ده  پدر ، خداوند عظيم  و خداي  ك م را با دعا آغاز مي  روزم.   ك م مي  با خداوند صحبت  مخدلف 

  خدود ، بده    ابدراز ارادة   ع وان  به.   است  م   و مالك  ، خداوند ، صاح  متيح   عيتي  كه  نمايم مي  و اعلام  گويم حمد وث ا مي

در   كده   مدعدددي   تا در مورد تصدميمات   خواسم ، و از خداوند مي  دسم مي  خود اخدصاص  را به  القد  روح  پري  ايمان  وسيلة

  شدفاي   ، براي  ك م دعا مي  ش اسم آنها را نمي  كه  و اشخاصي  دوسدان  نجات  براي. ببخشد   حكمت  م   به  روز بايد بگيرم  طول

  مدعدد مركزمان  كارك ان  احدياجات  رفع  براي  ، سمچ ي «  كروسيد فر كرايتت   كمپس«   و مع وي  مادي  نيازساي  ، رفع  بيماران
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ت هدا    خود كه  شخصي  كوچك  متائل  براي  حدي  م .   ك م آنها نيز دعا مي  و خدمت  مدعدد ديگر متيحي  ساي سازمان  ، رسبران

 !دسد  مي  پاسخ  دعاسايم  و خداوند به  مك  باشد نيز دعا مي مي  خودم  به  مربوط

  در مقابدل   در سكوت  اغل .   دسم  خدا اخدصاص  و تفكر بر كلام  ، تعمق مطالعه   را به  معي ي  تا سر روز وقت  دارم  دوست 

  نمايم مي  ، درخواست  خداست  كلام  ك  دة  مكشوف  كه  القد  از روح.  ك م  مي  و با خداوند صحبت  زنم زانو مي  مقد   كداب

 .نمايد   ك  ده  و تهذي   پرمع ي  را برايم  مقد   كداب  تا مطالعة

و به   ديده  تدار   م   خود براي  محبّت  از طريق  كه  نجاتي  تا از خداوند براي  ك م مي  مكث  مقد   كداب  مطالعة  در خلال 

و   و از ايمدان   نمدايم  مدي   را اعددراف   آشدكار سدازد ، آن    را بر م   گ اسي  مقد   و اگر كداب.  تشكر نمايم   است  بخشيده  م  

  خود بدراي   الهي  نقشة  اجراي  در خصوص  كه  از اي .  نمايم  گذاشد د تشكر مي  نمايش  معرض  به  متيح  شاگردان  كه  شجاعدي

.  نمدايم   نيز تشدكر مدي    است  بخشيده  م   به  جديدي  تو بصير  ، بي ش جهان   خود به  و آمرزش  ، محبّت  نجات  مژدة رسانيدن 

 .  خود دعا نمايم  به  بخصوص  وعدة  دادن  اخدصاص و يا براي   بخصوص  حقيقت  تا براي  ك م مي  مكث  مطالعه  در حي   اغل 

خداونددا ، آيدا    ":  نمدايم    ؤالو از خداوند سد   او را خوانده ، كلام  نموده   تا خداوند خود را عبادت  زنم زانو مي  سر ش  

  القدد   و اگدر روح  "؟  نمايم   را نزد تو اعدراف  تا آن  گردد و نياز است تو مي  ناخش ودي  باعث  وجود دارد كه  در م   چيزي

  را در زنددگي خداوند   پيروزي  ايمان  و از طريق  نموده  را در حضور خداوند اعدراف  آشكار نمايد آن  را بر م   يا ضعفي  گ اه

 خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود خواسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

افكدار ضدمير     باشدد ، پدس   در مدورد خداوندد مدي     يا ضدمير آگداسم    ام بيداري  افكار زمان  آخري   چون  دانم و مي.  شوم  مي

بيددار    از خدواب   صدبح   كده   وقددي   پس. خواسد داد   خداوند ادامه  عبادت  به  ش   در طول  خواب  نيز در س گام ناخودآگاسم 

 .گردد  مي  خداوند عزيزمان  مدوجه  افكارم ، اولي    مشو مي

و   ك  دده   دعا ختده  جلتات  اي   اغل   ولي.  است   و حياتي  ضروري  متيحي  يك  دعايي  زندگي  نيز براي  گروسي  دعاساي 

را   ك  دد وقددي   مدي   دعا شدركت   در جلتات  كه  اكثر متيحيان  ، چون است   واضح  علدش. نيتد د   و جذاب  بوده  ك  ده  كتل

خداوند بگوي د   خود به  ، در دعاي  ندارند تا در حضور ديگران رو آنها چيزي   ك  د ، از اي  نمي  شخصي  دعا و عبادت  صرف

 .اند  آموخده  از ديگر ايمانداران  كه  اي و كليشه  شده  حفظ  دعاساي  مشت  جز يك  ، به

او   گفدگو نماي د ، انگار كه  تا با خداوند طوري  دسيم  تعليم  دعاك  ده  گروسهاي  به  اگر بدوانيم  انگيز است چقدر سيجان  ولي 

خدود بدا سددايت      ، خدود بده    و رغبت  با ميل  افراد گروه  صورت در اي  .  است   نيز چ ي   در حقيقت  واقعاً حضور دارد ، كه

 خواسدد   حضور خداوند آورده  به  از ديگري  پس  و درخواسدها يكي  رگزاريدعا ، شك  دعا خواس د كرد و در طول  القد  روح 

و سر نفر در حددود    را خوانده  باب  از يك  آيه  به  افراد آيه  كه  است  اي   كوچك  مؤثر دعا در گروسهاي  از روشهاي  يكي. شد 

شدود و سداعدها    مي  سدايت  القد  روح  وسيلة  به  شخصي  كه آيد مي  پيش  مواقعي  ولي. دعا ك  د   آن  يا كمدر دربارة  ثانيه  سي

 .رسد  نظر نمي به   بيش  دعا ت ها دقايقي  اي   كه  ك د ، در حالي دعا مي
 

 باشد ؟  چيزسايي  چه  ما بايد شامل  دعاي.   1
در « پاشدا  «   كلمدة   توان د توسدط  مي  يراحد  به  كه  عوامل  اي . شود   دعا افزوده  بايد به  وجود دارد كه  اساسي  چ د عامل 

 :شما بمان د ، عبارت د از   حافظة
 

  پرسدش
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  اعدراف

  شكرگزاري

  الدما 
 

طدرز دعدا را     شما حدماً بايد اي   كه  مع ا نيتت  آن  به  باشد و اي  در دعا مي  پيش هادي  روش  ت ها يك« پاشا «   حال  با اي  

 .ك يد   پيروي

 .دارد   مفهومي  چه  كلمات  از اي   سر يك  كه  نماييم  ررسيبياييد ب  حال 

و فكدر شدما و بدازگو      خداوندد در قلد     و تكريم  و تمجيد او ، احدرام  عبادت  مع ي  خداوند به  نمودن  پرسدش .‌پرستش‌‌

مرمدوز و    دعدا عداملي    ك  د كه ر ميشوند و فك نمي  مدوجه  دعا را درست  مع اي  مردم  اغل . باشد  خود مي  با زبان  آن نمودن 

مدا    بده   دسدد ، بلكده   نمدي   ما تعليم  به  گونه  خداوند اي   اما كلام. باشد  مي  و پرسيبت  مقد   خداي  و يك  انتان  بي   اي رابطه

 .باشد   داشده  خود مشاركت  تا با فرزندان  است  پدر مايل  خداي  آموزد كه مي

ايد     ك  ددة   شما بايد مد عكس   دعاي. ب ا گردد   كامل  و اطاعت  اعدماد ، ايمان  خود بايد بر پاية  نيشما با پدر آسما  رابطة 

به   و قدرداني  و با محبت  و احدرام  ، تكريم  شما با حمد و پرسدش  ش ود و در نديجه شما را مي  خداوند دعاي  باشد كه  حقيقت 

 .رويد  حضور او مي 

تدر شدود و از قلد      شما غ ي  گردد تا دعاي مي  باعث  مقد   ديگر از كداب  مشابه  و قتمدهاي  گزاريمزامير شكر  خواندن 

 .گردد   جاري  حمد و شكرگزاري  كلمات  فراوان  با گرما و شوق  زودي  شما به  و ناسپا   روح سرد ، بي 

خاطر و  گردد ، آزرده  خداوند مي  احدرامي بي  موج   هك«  در بالاست   كه  مردي» نظير   اصطلاحاتي  كار بردن  شخصاً از به 

، خداوندد   است   قادر مطلق  و او خداي  نمايم مي  او احدرام  به  كه  است  ، خدايي  پرسدم مي  م   را كه  خدايي.   شوم مي  ناراحت

،  گشدايم   او مدي   را بدر روي   ، قلدبم   ك م يم  خود را كاملاً آزاد احتا   حال  در عي . باشد  مي  كائ ات  تمامي  و خالق  قدو 

پددر    ، بلكه  است  و قادر مطلق  قدو   ت ها خداي  او نه  دانم مي ، چرا كه  گذارم  مي  را با او در ميان  ام قلبي  نيازساي  تري  عميق

در دنيا مرا   ديگري  ، بهدر از سر كس دارد  در دنيا دوست  ديگري  از سر كس  خداوند مرا بيش. باشد  نيز مي  م   آسماني  مهربان

 .و باور دارد   نموده  در 

در   كده   يدا زمداني    زدن  قددم   ، در حدال  باز يا بتدده    با چشمان:  ك م  تصور ك يد دعا مي  كه  و حالدي  در سر وضعيت  م  

از   س گدام   صبح. باشد  مي  زانو زدن  در حال دعا  دلخواسم  بل د ، اما حالت  يا با صداي  ، در سكوت  ام دراز كشيده  خوابم رخت

. را در اخديدار دارد    ام زندگي  خداوند ، ك درل  عيتي  كه  نمايم مي و اعلام   زانو زده  سر كاري  از انجام  و قبل  بيدار شده  خواب

از او . ك دد   مدي   زندگي  م   وسيلة  هو ب  ، با حضور خود در م  قيامش   دارد ، و در قدرت  مرا دوست  كه  نمايم از او تشكر مي

  كده   دسد و مرا در سدر طريقدي    ادامه« را   گمشده  بخشيدن  و نجات  يافد «   خود يع ي  خدمت  م   وسيلة  تا به  نمايم مي  دعوت

 كددددددددددددار  گددددددددددددردد بدددددددددددده  او مددددددددددددي  خشدددددددددددد ودي باعددددددددددددث 

 .بَرَد

 .نماي دد    خدود اعددراف    گ اسان  شوند ، بايد به  تقويت  ا متيحب روحاني   دارند در مشاركت  احدياج  كه  متيحياني .‌اعتراف‌‌

ما‌را‌بيلامرزد‌‌‌‌تا‌گناهان‌‌است‌‌و‌عادل‌‌،‌او‌امين‌‌كنيم‌‌خود‌اعتراف‌گناهان‌‌‌اگر‌به»‌: فرمايد  مي  چ ي  9:  8يوح ا   خدا در اول  كلام

 : دارد كه  اشعيا اظهار مي «.‌سازد‌‌‌پاك‌‌و‌ما‌را‌از‌هر‌ناراستي
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شلما‌‌‌‌شلما‌و‌خلداي‌‌‌‌شلما‌در‌ميلان‌‌‌‌خطاياي‌‌ليكن.‌تا‌نشنود‌‌‌ني‌او‌سنگين‌‌‌تا‌نرهاند‌و‌گوش‌‌نيست‌‌خداوند‌كوتا ‌‌دست‌‌هان»‌‌

 ( . 0 - 8:  99اشعيا )  «تا‌نشنود‌‌‌است‌‌او‌را‌از‌شما‌پوشانيد ‌‌شما‌روي‌‌و‌گناهان‌‌است‌‌شد ‌‌حاي 

  شما وجود دارد و بايدد بده    در زندگي  را كه  سر گ اسي  القد  از گردد ، روحخداوند آغ  شما با پرسدش  دعاي  اگر ترتي  

خدود    و ناشايتددگي   گ اه  خداوند ، به  و محبّت  ، قدّوسيت  طهارت با مشاسدة .  ك يد بر شما آشكار خواسد ساخت   اعدراف  آن

نماييد   خواسيد بود تا آنها را نزد خداوند اعدراف  ، مايل  اختس آگاه   شما را از گ اساندان  القد  روح  كه  بريد و س گامي مي  پي

. 

  نك يد در حضور خداوندد نقدش    ستديد و سعي  ديگري  شخ   وانمود نك يد كه. ريا باشيد  و بي  با خداوند صادق  سميشه 

. خداوند بگوييد   ك يد به مي  واقعاً احتا   كه  ، آنچه در سر زماني   پس. داند  شما مي  چيز را دربارة  او سمه  ك يد ، چون  بازي

اگر از . نماييد   را نزد خداوند اعدراف  ، آن است   گراييده  سردي  به  اگر قلبدان. او بگوييد   ك يد ، به نمي  روحانيت  اگر احتا 

  خواسد شد تدا مشداركت    موج    اي. او را بطلبيد   و طهارت  خداوند بگوييد و بخشش  ايد ، به نموده  و سرپيچي  او نافرماني

 .برقرار باشد   شما با خداوند سمچ ان

  توانيد ايماندان مي  كه  راسي  سازد و بهدري  خداوند را خش ود نمي متدمر و مداوم   از ابراز ايمان  چيز بيش  سيچ .‌‌شكرگزاري‌

 ".   نمايم ر ميخداوندا ، تو را شك ": بگوييد   كه  است  دسيد اي   خداوند نشان  را به

خلدا‌جويلد‌،‌لازم‌‌‌‌‌به‌‌تقّرب‌‌،‌زيرا‌هر‌كه‌‌است‌‌او‌محال‌‌رضامندي‌تحصي ‌‌‌ايمان‌‌بدون‌‌ليكن»‌:  خوانيم  مي 1:  88  در عبرانيان 

هلر‌املري‌‌‌در‌»‌:   فرمايدد كده   خداوند دسدور مي  كلام «.‌دهد‌‌خود‌را‌جزا‌مي‌‌و‌جويندگان‌‌او‌هست‌‌آورد‌بر‌اينكه‌‌ايمان‌‌كه‌‌است‌

از   ، نافرمداني   بدودن   ناسدپا  ( .  82:  9  تتدالونيكيان   اول)  »‌‌عيسلي‌‌‌شما‌در‌مسيح‌‌خدا‌در‌حقّ‌‌ارادة‌‌است‌‌اين‌‌شاكر‌باشيد‌كه‌

 .گردد  مي  خداوند محتوب

خداطر    د نده ت هدا بده   توانيد از خداوند  مي  نمايد ، پس مي  چيز را ك درل  او سمه  دانيد كه پر ستديد و مي  القد  اگر از روح 

. شكرگزار او باشديد    نيز سمواره  و مصاي   مشكلات  براي نمايد تشكر ك يد بلكه  شما عطا مي  سر روز به  كه  شماري بي  بركات

‌‌امتحان‌‌يد‌كهدان‌مي‌‌چونكه.‌دانيد‌‌‌خوشي‌‌مبتلا‌شويد‌،‌كمال‌‌گوناگون‌هاي‌‌در‌تجربه‌‌كه‌‌،‌وقتي‌‌من‌‌برادران‌‌اي»‌: نويتد  مي  يعقوب

‌ف لر‌‌در‌مصليبتها‌هلم‌‌‌‌‌تنهلا‌بلكله‌‌‌‌ايلن‌‌‌و‌نله‌»‌: نويتدد   مي  رسول  پولس( .  3 - 0:  8  يعقوب)  «كند‌‌شما‌صبر‌را‌پيدا‌مي‌‌ايمان

 .(  4 - 3:  9  روميان)   «اميد‌را‌‌‌را‌و‌امتحان‌‌كند‌،‌و‌صبر‌امتحان‌صبر‌را‌پيدا‌مي‌‌مصيبت‌‌كه‌‌دانيم‌مي‌‌،‌چونكه‌‌كنيم‌مي

  خودتان  نجات  از قبيل  و تفكر نماييد ، بركاتي  تعمق  خداوند سر روز در سكوت  بركات  تمامي  تا دربارة  نمايم پيش هاد مي 

  بدراي   كده   داريد ، فرصدي  متيح  به  كردن  خدمت  براي  كه  داريد ، موقعيدي  گ اساندان  از آمرزش  كه  ، اطمي اني  متيح  از طريق

در اخديدار    كده   و پوشداكي   داريد ، خورا   كه  خوبي  ، شغل خاطر عزيزاندان   ، به  تان جتمي  داريد ، سلامدي  مدرسه  به  رفد 

 .خداوند را شكر نماييد   بركات  از اي   سر كدام  ديگر ، براي  چيزساي  داريد ، و خيلي

نماييدد و    سدازد تهيده   مدي   شما را نگران  را كه  ا و مصايبيس سا ، غصه سا ، غم ، نوميدي  مشكلات  از تمامي  فهرسدي  سپس 

  اسدت   آن  دس دة  نشان  شكرگزاري. گوييد   خداوند را شكر و سپا  مقد    دسدور كداب  مطابق  مشكلات  وجود اي   رغم علي

  شما قددرت   سازد تا به ند را قادر ميسازد و خداو خداوند را خش ود مي ابراز ايمان . داريد   خداوند اطمي ان  شما واقعاً به  كه

  گردد تا خداوند بدواندد زنددگي   مي  از آن  و مانع  خداوند شده  نارضايدي  باعث  گيري اندقاد و خرده  روحية  كه  آن  بخشد و حال

 .كار ببرد   خود به  جلال  و شما را براي  داده  شما را بركت

  را صدرف   زيدادي   ماند ، آنهدا وقدت   سا مي مغازه  ويدري   دعا صرفاً سمان د تماشاي ، از متيحيان   در نظر بتياري .‌‌التملاس‌‌

. باشدد   مي  ديگران  براي  خود و شفاعت  شخصي  نيازساي  عرضة  در حقيقت  الدما . خرند  نمي  ك  د اما سرگز چيزي تماشا مي

 : دسد كه  ما مي  پ د و اندرز را به  اي   رسول پولس . سر چيز دعا ك يد   براي  و مشخ   شما بايد بطور معي 
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و‌.‌كنيلد‌‌‌‌خلدا‌علرض‌‌‌‌خلود‌را‌بله‌‌‌‌مسللالا ‌‌‌و‌دعا‌با‌شلكرگزاري‌‌‌در‌هر‌چيز‌با‌صلا ‌‌مكنيد‌،‌بلكه‌‌چيز‌انديشه‌‌هيچ‌‌براي»‌‌

 ( . 1 - 1:  4  فيليپيان)  »‌‌خواهد‌داشت‌‌نگا ‌‌عيسي‌‌شما‌را‌در‌مسيح‌‌،‌دلها‌و‌ذهنهاي‌‌است‌‌عق ‌‌از‌تمامي‌‌فو ‌‌خدا‌كه‌سلامتي‌

باشديد ،    سشيار و سر حال  ، سميشه شده   و تازه  گفدگو با خداوند ستديد ، دعا ك يد تا روحاً تقويت  در حال  طور كه  سمان 

  و بده   بدوده   القدد   تدأثير روح   تحت  باشيد و سميشه  و شاداب  ، با طراوت وجود داشده   شما سمواره  در زندگي  حيات  نيروي

  يدافد    تتلي  از خداوند دعا ك يد و براي  و سدايت  حكمت  كت   خود دعا ك يد ، براي  مشكلات  براي. يابيد   او قوت  وسيلة

و يدا    و ناچيز نيتت  چيز آنقدرسا كوچك  سيچ. چيز دعا ك يد   سمه  براي. شويد دعا ك يد  مي  و غصه  دچار غم  كه  در س گامي

 .حضور خداوند بياوريد   را به  ندوانيد آن  كه  و عظيم  آنقدرسا بزرگ

  كتداني   براي  پيوسده  رسول  پولس. نيتد د   و آگاه  واقف  شفاعت  بر اسميت  اغل   متيحيان. دعا ك يد   ديگران  براي  سپس 

‌‌خداونلد‌و‌محبلّت‌‌‌‌شلما‌را‌در‌عيسلي‌‌‌‌بر‌ايمانخ‌‌نيز‌چون‌‌،‌من‌بنابر‌اين‌»‌: كرد  آوردند ، دعا مي مي  ايمان  متيح  او به  توسط  كه

 -89:  8  افتتديان )  «خود‌‌‌شما‌در‌دعاهاي‌‌شما‌و‌از‌ياد‌آوردن‌‌براي‌‌از‌شكر‌نمودن‌‌ايستم‌،‌باز‌نمي‌‌شنيدم‌‌مقّدسين‌‌شما‌را‌با‌همة

سلّر‌‌‌‌زبلان‌‌‌عطا‌شود‌تلا‌بلا‌گشلادگي‌‌‌‌‌من‌‌به‌‌نيز‌تا‌كلام‌من‌‌‌و‌براي»‌: او دعا نماي د   تا براي  خواست مي  از آنان  و سمچ ي ( .  81

شدما    نماييد تا بدراي   دعا ك يد و آنها را تشويق  ديگر متيحيان  بايد براي( .  89:  1  افتتيان)  »‌‌نمايم‌‌اعلام‌‌دليري‌‌را‌به‌‌انجي 

 .دعا ك  د 

 «مدائو مدائو   «   شورشديان  8912  در سال.   دسم  شما توضيح  بيشدر براي  را با ذكر مثالي  موضوع  اي   دسيد تا اسميت  اجازه 

( Mau Mau )  ، « ك يا »( Kenya ) مَدت  «   نامهداي   و شوسر مبشر بده   زن  يك. بودند   كرده  و وحشت  را اسير بيم  »( Matt ) و 

 مجبدور بودندد تدا از قلمدرو     ( Nairobi )«  ندايروبي  » شدهر    بده   رسديدن   براي  حي   در اي  ( Lora Higgens )« لورا سيگ ز » 

  طرز وحشدد اكي   چه  به  و ديگر مبشران« ك يا »  مردم   نواحي  در اي   دانتد د كه مي  خوبي  دو به  آن. عبور نماي د « مائو مائو » 

 .بودند   رسيده  قدل  به« مائو مائو «   تروريتدهاي  دست  به

بداز    از حركت  بود ، ل درور آنها ناگهان  مانده  باقي«  نايروبي » شهر   به  مايل  بود و س وز سفده  شده  سوا كاملاً تاريك  وقدي 

  آن  فدراوان   و وحشدت   بدا تدر   . بود   فايده بي  را تعمير نمايد ، ولي  نمود تا اتومبيل  سعي  محض  در تاريكي»   مت» . ايتداد 

بل دد    را با صداي 2:  4آنها يكصدا مزمور . بخواب د  كردند كه   و سعيكردند   و درسا را قفل  خود رفده  اتومبيل  درون  به  زوج

 :خواندندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 «.‌‌‌سازي‌مي‌‌ساكن‌‌خداوند‌مرا‌در‌اطمينان‌‌اي‌‌تو‌فقط‌‌زيرا‌كه‌‌روم‌مي‌‌هم‌‌خواب‌‌و‌به‌‌خسبم‌مي‌‌بسلامتي»‌

. رسديدند  »   ندايروبي » شهر   آنها به  كه  ذشتنگ  ل درور را تعمير كرد و چيزي»   مت» بيدار شدند ،   از خواب  صبح  وقدي 

  س گدامي « مائو مائو «   تروريتت  سه  چگونه  نمود كه  را تعريف  ش   آن  واقعة  مبشران  اي   براي  محلي  بعد ، كشيش  سفده يك 

  را گرفدده   دور اتومبيدل   نفر كه  شانزده  با ديدن  بودند ولي  شده  ل درور نزديك  آنها به  كشد   اند ، براي بوده  آنها در خواب  كه

 !بودند   فرار گذاشده  پا به  بودند از تر 

بدود ؟    نفر چطور ممك   شانزده ". بودند   شده  زده  حيرت  حال و در عي    خبر خوشحال  اي   از ش يدن« لورا » و »   مت»  

" 
  دوسدشان. آشكار گرديد   برايشان  از دوسدان  يكي  توسط  داسدان ي آمريكا برگشد د ، چگونگ  آنها به  كه  سا بعد س گامي سفده 

 "اند ؟  شده  اواخر دچار خطر جدي  آيا اي  ":   نمود كه  از آنها سؤال

بودند بدراي    شده  جانشان  نجات  باعث  كه  نفري  و شانزده« مائو مائو «   ل درور ، تروريتدهاي  شدن  خراب  داسدان«  مت »  

  مدار    و سدوم   روز بيتدت  ":  داد و گفدت    و تأييد تكان  تصديق  نشانة  به  سري  با سيجان  نمود و دوسدش  تعريف  دشدوس 
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  جمدع   اضطراري  دعاي  جلتة  يك  كليتا براي  نفر از اعضاي با شانزده . دعا داريد   به  شما احدياج  كه  گذاشت  خداوند در قلبم

 "!   ديمشما دعا كر  و براي  شديم

خدود و پيشدبرد     و زنان  از مردان  حمايت  را براي  شفاعت  خداوند دعاي  كه  را شاسد ستديم  وقايع  از اي   شماري تعداد بي 

 . است   كار برده  به  ملكوتش

 .خود دعا ك يد   سا و دوسدان سمتايه  براي  خود دعا ك يد ، سپس  و والدي   سمتر ، فرزندان  سر روز براي 

بدراي  . دعدا ك يدد     اسدت   نمدوده   محول  آنان  را به  خاصي  خداوند متؤوليت  كه  و ديگر خادماني  ، كشيشان مبشران   براي 

 .دارند دعا ك يد   و اخدياراتي  قدرت  كه  كتاني  و تمامي  جمهور ، پادشاسان  رؤساي 

را بدا   مهيا سازد تا سر روز بدوانيدد ديگدران     اييد فرصدينم  جانها دعا ك يد و از خداوند درخواست  نجات  مخصوصاً براي 

از . پدذيرد    در عصر حاضر انجام  متيح  اعظم  دعا ك يد تا حكم. شويد   سهيم  اعظم  حكم  و بدوانيد در انجام  آش ا ساخده  متيح

 .با آنها دعا ك يد   بدوانيد در مشاركت  كه باشيد  ديگري  متيحيان  يافد  دعا ك يد و در پي. ك يد   خود شروع  يا جامعة  دانشگاه

و   ، سدي   خود پذيرفت  را در زندگي  متيح  پدرم  كه  زماني. نگيريد  كم   دست  ديگران  نجات  را براي  شفاعت  دعاي  قدرت 

  پددرم   تفاوتي بي  بود ، ولي و اسدوار  يكديگر محكم  به  دو نتبت  آن  عشق  اگر چه.  گذشت  مي  او با مادرم  از ازدواج  سال  پ ج

  بدراي   دعدا كدردن    به  سمچ ان  اما ، مادرم. باشد   شده  مادرم  فراوان  شديد و اشكهاي  و اندوه  غم  خداوند بايد باعث  به  نتبت

  خدانوادة  اعضاي   د و تماميرا دي  دعاسايش  نديجة  كه  كرد تا اي  نيز دعا مي  و برادرانم  ، خواسران  م   او براي. داد   ادامه  پدرم

 .را پذيرفد د   ما متيح

  بودم مطمئ    ما نامزد شديم  وقدي. بپذيرد   اش را در زندگي  تا متيح  دعا كردم«  وُنِت «   نامزدم  نجات  براي  سال  چ دي   م  

  ايد    كليتا بدود و مد     بتيار فعال  اعضاي از  اش جواني  او در زمان.  است   نموده  اندخاب  م   سمتري  خداوند او را براي  كه

از   ت هدا عضدوي  «  وُنِدت  «   كه  شدم  ، مدوجه  زمان  با گذشت ولي .   است  واقعي  متيحي  او حدماً يك  كه  كردم تصور مي  گونه

  بدراي   با جدديت   م    ابر اي ب. باشد   نموده  تتليم  متيح  را به  اش دسد او زندگي  نشان  كه  وجود نداشت  شواسدي. كليتا بود 

  ، پدس   بدودم   خداوند كدرده   را تتليم  ام ، زندگي  بدسم پيش هاد ازدواج «  وُنِت «   به  كه  از اي   قبل  و چون  او دعا كردم  نجات

  آيدا ايد     كده   د ، مدحير بودمش بيشدر مي  رفده  رفده  و ترديدم  شك.   ك م  ازدواج  ايمان بي  با يك  توانتدم نمي  وجه سيچ   ديگر به

  نهايدت  او را بدي   مد    بود كه  دخدر زيبا و جواني«  وُنِت » . يا خير   ك م  ازدواج»   وُنِت» با   م   خداوند بود كه  واقعاً خواست

 .  نداشت  او واقعيت  خداوند براي ، ولي   داشدم  دوست

  اش او زنددگي   جلته  و در اي   كردم  دعوت  تعليمي  جلتة  در يك  شركت  را به«  وُنِت » ،  روز تابتداني   در يك  كه  تا اي  

  تاك ون  زمان  و از آن  كرديم  ما ازدواج  كه  نگذشت  چيزي.  بودم   كرده  را دريافت  دعاسايم  پاسخ  م . نمود   تتليم  متيح  را به

 . است   ما بوده  مشدر   زندگي  محور اصلي متيح   و سمواره  ايم كرده  را در ك ار يكديگر سپري  پربركت  سال  چهل

از خداوندد دريافدت     ك يد و س وز پاسدخي  دعا مي  پتر ، دخدر ، سمتر و يا دوسداندان  نجات  براي  كه  اگر مدتهاست  پس 

بلافاصدله  «  وُنِدت  » تا   بودم  مايل  م   چهاگر . باشيد   خداوند اعدماد داشده  زمانهاي  تا به  ك م مي  شما را تشويق  ايد ، م  نكرده 

  ، ولي  داشت  تفاوت  م   خداوند با برنامة  برنامة. انجامد   طول  به  سال  او سه  ديد تا نجات  را بپذيرد ، اما خداوند صلاح  متيح 

بده    طرز و روش  خود و به  خصوص  به  و او در وقت  خداوند قادر و تواناست. يابد   گرديد تا خداوند بيشدر جلال  باعث  اي 

 .خواسد داد   شما پاسخ  دعاساي  خود به  خصوص 

تدا جدان     است  از شما مايل  خداوند بيش: خداوند بپذيريد   را از جان   بخش اطمي ان  كلام  تا اي   نمايم شما پيش هاد مي  به 

 .دسد   را نجات  سايدان و سمتايه  ، دوسدان عزيزان  



 17 

‌‌جلاوداني‌‌‌حيلا ‌‌‌نگردد‌بلكه‌‌آورد‌هلاك‌‌بر‌او‌ايمان‌‌خود‌را‌داد‌تا‌هر‌كه‌‌پسر‌يگانة‌‌نمود‌كه‌‌را‌اينقدر‌محبتّ‌‌خدا‌جهانزيرا‌»‌‌

 ( . 81:  3يوح ا )  «يابد‌

‌‌واهلد‌كله‌‌خ‌نملي‌‌‌نمايد‌چلون‌‌مي‌‌بر‌شما‌تحمّ ‌‌پندارند‌،‌بلكه‌تأخير‌مي‌بعضي‌‌‌نمايد‌چنانكه‌خود‌تأخير‌نمي‌‌خداوند‌در‌وعدة»‌‌

 ( . 9:  3 پطر   دوم)  «گرايند‌‌‌توبه‌‌به‌‌همه‌‌گردد‌بلكه‌‌هلاك‌‌كسي

نلزد‌‌‌‌كله‌‌‌دليلري‌‌‌آن‌‌است‌‌و‌اين»‌: دسيد   خود اخدصاص  به  89 -84:  9يوح ا   خداوند را در اول  تا وعدة  است  كافي  فقط 

‌‌دانيم‌مي‌‌شنود‌،‌پ ‌ما‌را‌مي‌‌كنيم‌‌سلاال‌‌هر‌چه‌‌كه‌‌و‌اگر‌دانيم.‌شنود‌‌مي‌،‌ما‌را‌نماييم‌‌‌او‌سلاال‌‌ارادة‌‌بر‌حس ‌‌هر‌چه‌‌كه‌‌داريم‌‌وي

شدما    خداوند به كه   اي خود دعا ك يد ، با اعدماد بر وعده  و دوسدان  عزيزان  براي  پس «.‌‌يابيم‌‌مي‌‌كنيم‌‌از‌او‌درخواست‌‌آنچه‌‌كه

 .خواسد داد   پاسخ  آن  و به  شما را ش يده  ، او دعاي است   داده

  از متديحيان   شماري تعداد بي  ، به« پاشا «   و الدما   ، شكرگزاري ، اعدراف   پرسدش  دعا ، يع ي  ترتي   اي   نمودن  رعايت 

 .خود برقرار نماي د   و پدر آسماني  بهدر با خداوند پرمحبت  تا بدوان د در دعا ارتباطي  است  نموده  كمك
 

 دعا ك يد ؟  اطمي ان توانيد با مي  چگونه
 

خود باشيد ؟ چهار دسدور بايدد اجدرا     دعاساي  توانيد م دظر پاسخ مي  چگونه 

. نماييدد    باشيد و دريافت  داشده  ك يد ، ايمان  عبارت د از بمانيد ، سؤال  گردد كه

 . نماييم   دسدورسا را بررسي  از اي   بياييد سر يك  حال

اگلر‌در‌‌»‌.   است«  ماندن » آميز در  موفقيت  ليد دعايفرمود ، ك  متيح .بمانيد‌‌

‌شما‌خواهد‌شلد‌‌‌براي‌‌خواهيد‌بطلبيد‌كه‌‌در‌شما‌بماند‌،‌آنچه‌‌من‌‌بمانيد‌و‌كلام‌‌من
‌»‌

 ( . 1:  89يوح ا ) 

 

 

  اسدت   ر شما سداك  او د  ايد و كلام نموده  او تتليم  خود را كاملاً به  ستديد و زندگي  ديگر ، اگر شما در متيح عبارتي   به

شما   خواست  چرا كه. نماييد  ستديد از خداوند درخواست  مايل  را كه  توانيد سر چيزي مي  دانيد ، پس او را مي ارادة   كه بطوري

 . اوست  ارادة  انجام

باشدد ،   مدي   القدد   حرو  در پدري   نمدودن   از خداوند و سلو   كامل  ، اطاعت  با ايمان  زندگي  مع اي  ، به»   ماندن«   پس 

باشد و كداملاً در    شما وجود نداشده  در زندگي  اي نشده اعدراف   گ اه  ، سيچ بوده   متيح  خداوند عيتي  كاملاً تتليم  كه  بطوري

 .اخديار خداوند باشيد

‌ورزيلد‌و‌‌ملي‌‌‌طملع‌»‌: گويدد   مدي   يعقدوب . ك يد   شود بايد سؤال داده   پاسخ  دعاسايدان  اگر اندظار داريد تا به .كنيلد‌‌‌‌سلاال‌

كنيلد‌‌‌نمي‌سلاال‌‌‌كه‌‌جهت‌‌كنيد‌و‌نداريد‌از‌اين‌مي‌‌و‌جدال‌‌آريد‌،‌و‌جنگ‌‌چنگ‌‌توانيد‌به‌نماييد‌و‌نمي‌كشُيد‌و‌حسد‌مي‌نداريد‌،‌مي

 ( . 3 - 0:  4يعقوب )  «نماييد‌‌‌خود‌صرف‌‌كنيد‌تا‌در‌‌لّذا ‌مي‌‌بد‌سلاال‌‌نيتّ‌‌به‌‌يابيد‌،‌از‌اينرو‌كه‌كنيد‌و‌نمي‌مي‌‌و‌سلاال.‌

‌‌ملن‌‌‌اسلم‌‌‌به‌‌تاكنون»‌( .  84:  84يوح ا )  «‌آورد‌‌جا‌خواهم‌‌را‌به‌‌آن‌‌كنيد‌من‌‌طل ‌‌من‌‌اسم‌‌به‌‌اگر‌چيزي»‌: فرمايد  مي  متيح 

 ( . 04:  81يوح ا )  «‌گردد‌‌شما‌كام ‌‌نكرديد‌،‌بطلبيد‌تا‌بيابيد‌و‌خوشي‌‌طل ‌‌چيزي
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،‌بكوبيلد‌كله‌‌‌‌‌خواهيد‌يافت‌‌خواهد‌شد‌،‌بطلبيد‌كه‌‌شما‌داد ‌‌به‌‌كنيد‌كه‌‌سلاال»‌: فرمود   اشاره  متيح خود  سر كوه  در موعظة 

خواهلد‌‌‌‌او‌گشلاد ‌‌‌بكوبد‌بلراي‌‌‌كند‌و‌هر‌كه‌‌بطلبد‌دريافت‌‌كه‌‌كند‌،‌يابد‌و‌كسي‌‌سلاال‌‌زيرا‌هر‌كه.‌خواهد‌شد‌‌‌شما‌باز‌كرد ‌‌براي‌

 ( . 2 -1:  1  مدي)  «‌شد

س دوز   كه   ستد د اشخاصي. نمود   را شمارش  آن  توان نمي  كه  زياد است  قدري  وجود دارد به  در جهان  كه  لاي حلي  ئلمتا 

  است  آنان  در دسدهاي  جهان  و اقدصادي  سياسي  قدرتهاي  كه  شريري  اند ، مردمان را نپذيرفده  س وز متيح  كه  بيمارند ، جانهايي

 !ك  د  نمي  خدا سؤال  فرزندان  كه  است  جهت اي ها بدي    دارد ، سمة  س وز نيز ادامه  كه  سايي عدالدي بي. 

‌‌كنيد‌،‌خواهيد‌يافت‌‌دعا‌طل ‌‌به‌‌با‌ايمان‌‌و‌هر‌آنچه»‌:  است   فرموده  وعده 00:  08  در مدي  متيح  عيتي .باشيد‌‌‌داشته‌‌ايمان‌

را  فكدري    حالدت   كوشيد تا يك گردد ؟ آيا مي مي  حاصل  ايمان  نوع اي    اما چگونه.   است  شده  متدجاب  دعاي  قل   ايمان «.‌

 ! نه   كه نمايد ؟ البده   برابري  با ايمان  نحوي  به  در خود بپرورانيد كه

عيتدي  . باشيد   داشده  سمدا ايمان و بي  خداوند بزرگ  شما به  است  كافي  فقط. را ندارد   قوي  ايمان  يك  خداوند از ما توقع 

 :فرمود  

گفتيلد‌از‌اينجلا‌‌‌‌مي‌‌كو ‌‌داشتيد‌،‌بدين‌مي‌‌خردلي‌‌قدر‌دانة‌‌،‌اگر‌ايمانِ‌به‌گويم‌‌شما‌مي‌‌به‌‌زيرا‌هر‌آينه.‌شما‌‌‌ايماني‌بي‌‌سب ‌‌به»‌‌

 ( . 02:  81  مدي)  «‌بود‌نمي‌بر‌شما‌محال‌‌‌امري‌‌شد‌و‌هيچ‌مي‌‌منتق ‌‌شو‌،‌البتّه‌‌بدانجا‌منتق 

‌‌كند‌،‌مانند‌ملو ‌‌‌شك‌‌نكند‌زيرا‌هر‌كه‌‌بكند‌و‌هرگز‌شك‌‌سلاال‌‌ايمان‌‌به‌‌لكن»‌:   ك د كه مي  راس مايي  گونه  ما را اي   يعقوب 

‌‌در‌تملام‌‌ملرد‌دودل‌‌.‌‌‌خواهد‌يافلت‌‌‌از‌خداوند‌چيزي‌‌نبرد‌كه‌‌گمان‌‌ش ص‌زيرا‌چنين‌.‌شود‌‌مي‌‌و‌متلاطم‌‌از‌باد‌راند ‌‌كه‌‌درياست

 ( . 2 - 1:  8  يعقوب) «  ‌رفتار‌خود‌ناپايدار‌است

 .باشد  مي  اسميت  داراي  كه  است  كيفيت  اي   ، بلكه  نيتت  كميّت مهم  در ايمان  پس 

‌‌ب شلش‌‌‌بلكله‌‌‌از‌شلما‌نيسلت‌‌‌‌و‌اين‌‌ايمان‌‌ايد‌،‌بوسيلة‌يافته‌‌نجا ‌‌فيض‌‌محض‌‌زيرا‌كه»‌:  خوانيم  مي 9 - 2:  0  در افتتيان 

  زنددگي . آوريدد    دسدت   خود بده   و تلاش  توانيد با سعي را سرگز نمي  ايمان «.‌ف ر‌نكند‌‌‌ك ‌‌تا‌هيچ‌‌از‌اعمال‌‌،‌و‌نه‌‌خداست

خود   زندگي  بدواند بر تخت  ندارد شخ   امكان. نماي د  مي  سلو   كامل  در اطاعت  نماي د كه مي  تجربه  را ت ها كتاني باايمان 

او   كده   از دسددوري   باشدد ، ولدي    خداوند داشده  به  قوي  ايماني  كه  را نخواسيد يافت  سرگز كتي. دعا ك د   يمانب شي د و با ا

 .نمايد   او اعدماد ك د ، سرپيچي  بايد به  كه  است  فرموده

 .آورد  وجود مي به   دعا ك  ده  را در شخ   ايمان  وسيله  سه  به  القد  روح 

خداوند بيشدر   شخصيت  ك يد ، دربارة مي  را مطالعه  مقد   بيشدر كداب  سر چه .برد‌‌كار‌مي‌‌خدا‌را‌به‌‌كلام‌‌قدسال‌روح ابددا ، 

او   ش اسديد ، بيشددر بده    بيشدر خداوند را مي  او و لذا سر چه  و حاكميت  ، اعمال  ، قدرت  ، حكمت محبّت   آموزيد ، دربارة مي

:  82 روميدان  )   «خلدا‌‌‌‌از‌كلام‌‌و‌شنيدن‌‌است‌‌از‌شنيدن‌‌لهذا‌ايمان»‌: نويتد  مي«  ايمان «   دربارة  رسول  پولس. ك يد  اعدماد مي

81 . ) 

شما   ، وقدي مثال   براي .كند‌‌مي‌‌استفاد ‌‌م تلف‌‌و‌تجربيا ‌‌و‌از‌شرايط‌‌شما‌با‌ديگر‌ايمانداران‌‌از‌مشاركت‌‌القدس‌روح ،  سپس 

نمايد  در خداوند رشد مي  آش ا سازد ، ايماندان  را با متيح  شود تا ديگران مي  كار برده  خداوند به  وسيلة  به  دوسدي  بي يد كه مي

  خداوند قادر است آوريد كه  مي  گردد ، و ايمان شما مي  تشويق  گذارد باعث مي  خود را با شما در ميان  تجربة  دوسددان  ، وقدي

 .كار بَرَد   تا شما را نيز به

‌‌كله‌‌‌زيرا‌خداست»‌: نويتد  مي 83:  0  در فيليپيان  رسول  پولس‌.نمايد‌‌و‌متقاعد‌مي‌‌ساخته‌‌شما‌را‌ملزم‌‌القدس‌روح در اندها ، 

 «.‌كند‌‌ايجاد‌مي‌را‌بعم ‌‌‌فع ‌‌و‌هم‌‌اراد ‌‌خود‌،‌هم‌‌رضامندي‌‌در‌شما‌بر‌حس 
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  از اي   سر يك. نمودند   متؤوليت  در برابر خداوند احتا   دبتداني  محصل  ، پ ج 02- 82:  02  با مدي  ، مطابق  مثال  براي 

پد ج    ايد    اول  سفددة . كردندد    آش ا سازند تهيه  بودند با متيح  مايل خود را كه   نفر از دوسدان  سه  از اسامي  فهرسدي  محصلي 

. نماي دد    خداوند احتدا    نياز خود را به   د تا آنانخود دعا ك  دوسدان   كردند تا براي مي  سر روز يكديگر را ملاقات  محصل 

را مهيدا سدازد تدا آنهدا       خداوند فرصدي  دعا كردند كه  سوم كار ببرد ، و سفدة   خداوند آنها را به  آنها دعا كردند كه  دوم  سفدة

  نجات  دبتدان  آن  نفر از محصلي   پانزده  فدهس  آن  در طول  بود كه  اي   نديجه. ك  د   صحبت  متيح  خود دربارة  بدوان د با دوسدان

 .خود را پذيرفد د   دس دة

بلر‌حسل ‌‌‌‌‌هلر‌چله‌‌‌‌كله‌‌‌داريم‌‌نزد‌وي‌‌كه‌‌دليري‌‌آن‌‌است‌‌و‌اين»‌. ك يد   خود را دريافت  دعاي  پاسخ  با ايمان .كنيد‌‌‌دريافت‌

‌‌كنليم‌‌‌از‌او‌درخواست‌‌آنچه‌‌كه‌‌دانيم‌مي‌‌شنود‌،‌پ ‌ما‌را‌مي‌‌كنيم‌‌سلاال‌‌چههر‌‌‌كه‌‌و‌اگر‌دانيم.‌شنود‌‌،‌ما‌را‌مي‌نماييم‌‌‌او‌سلاال‌‌ارادة‌
‌«‌يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللابيم‌‌ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي

خدود را    دعداي  پاسدخ    ك يدد كده    فرض  اي ك  سم. خود باشيد   دعاي  پاسخ  دريافت  آمادة  پس( .  89 - 84:  9يوح ا   اول) 

 .شكرك يد   خاطر آن  ايد و خداوند را به كرده  دريافت

.   را شكتت  دو چهار مايل  اي ركورد چهار دقيقه  دو و ميداني  قهرمان ( Roger Bannister )« راجر ب يتدر »  8994  در سال 

از   او تصدويري . ركورد را بشك د   اي   قادر است  كه  داشت  ايمان« ب يتدر » اما . بود   ركورد را نشكتده  اي   كتي  زمان  تا آن

ركدورد    صدسا ورزشكار آن  تاك ون 8994  از سال. نيز شد   گونه  شك د و اي  را مي  ركورد چهار مايل  ود كهنم  خود را مجتم

 . است   كار شدني  اي   بود كه  نموده ثابت « راجر ب يتدر «   اند ، چرا كه را شكتده

  بده  چقدر بيشدر ما كه   يابد ، پس  دست  سايي موفقيت  چ ي   به  قادر است  انتاني  م ابع  نفر ت ها با در اخديار داشد   اگر يك 

  شدماري  بدي   سداي  موفقيدت   به  توانيم مي  داريم  ناپذير او دسدرسي و پايان  العاده خارق  م ابع  و به  داريم  ايمان  قادر مطلق  خداي

 . يابيم   دست

،  آرزو نمدوده    را با اشدياق  ك يد ، آن مي  را مجتم  يزيچ  و روش   شما بطور واضح  كه  ، وقدي است   ساده  حقيقت  يك  اي  

،  خواسيدد يافدت     دسدت   آن  بده   نماييد بطور قطدع   راسدا فعاليت در اي    با جديت  باشيد و سپس  داشده  ايمان  آن  به  صميمانه

 .خدا باشد   كلام  مطابق  كه  بر اي   مشروط

، رؤيداي   نشددني    فرامدوش   لحظدة   خداوندد در آن   كده   سالهاست.  دسيم  قرار مي  سيرا مورد برر  اعظم  ، حكم مثال   براي 

 خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمت 

تدأثير    فكر مرا عميقاً تحت  اي   تاك ون  لحظه  داد ، و از آن  نشان  م   به جهانيان   تمامي  را براي«  كروسيد فر كرايتت   كمپس» 

انجدام    تداك ون  8998  از سدال . رسد   انجام  در عصر حاضر به  متيح اعظم   خواسد تا حكم مي  القد  روح  كه  است  قرار داده

او ،   از فرمدان   اطاعت  براي  ام و علاقه  خداوندمان  به  ابراز محبت ع وان   ، و به  است  قرار داشده  خدمدم  در اولويت  اعظم  حكم 

 .  ام قرار داده  اسميّت  اول  او را در درجة  اعظم  حكم  انجام

  دنياي يك   نمودن  اشباع.  است   شده  مجتم  ، در نظرم  را در بر خواسد گرفت  اعظم  حكم  از آنچه  ذس ي  تصوير واضح  يك 

و   كشور جهدان   و ده  در دويتت  نفر ، اسدقرار نماي دگان  از دسها ميليون  بيش  و شاگرد سازي  انجيل  با مژدة  نفري  بيليون  شش

  ، بده   جدت   بدا سواپيماسداي    ، متدافرت  ، مداسواره    و راديو ، تلويزيون  مخدلف  در علوم  تك ولوژي  مدرن  وسايل  كارگيري  به

خداوندد بده     محبّدت   رسدانيدن   براي  مخدلف  اشكال  به  و بصري  صمعي  از وسايل  و اسدفاده  چاپ  مدرن  ساي ماشي   كارگيري

 . است   شده  مجتم  نظرم در  كه  است  سراسر دنيا ، تصويري 

آمريكا   از شمال  متيحيان.   است  شده  نامگذاري«  0222  جديد در سال  زندگي» ،  سدف   اي   به  رسيدن  ما براي  الهي  نقشة 

نفدر از   ميليونهدا . باشد د   مدي   سدهيم   بشارت  فراگير براي  نقشة  كشور در سراسر دنيا در اي   از يكصد و پ جاه  ، اروپا و بيش
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را در  0222  جديد در سدال   اند تا زندگي يكديگر پيوسده  به  بشارتي  و سازمانها ، آژانتهاي  كليتا ، فرقه  در سزاران  ايمانداران

 .ديگر قرار دس د   در كشورساي  خود و چه  در كشورساي  خود چه  و شاگرد سازي  بشارتي  خدمت  اولويت

  دور ، روزي  چ دان  نه  اي ، در آي ده ايمان   با ديدة 

  عظيم  دنيا از حقايق  ميليونها نفر از مردم  كه  بي م را مي

  او در عيتدي   خداوندد و آمدرزش   با محبّت   در رابطه

  شدداسان  شدداه  ع ددوان  و او را بدده  شددده  آگدداه  متدديح

حكدم    اجدراي   كه  دانم مي. خواس د نمود   گذاري تاج

  او خدود چ دي     چدرا كده    خداوند اسدت   ارادة  اعظم 

خداوندد    قلبدي   آرزوي  و ايد    اسدت  دسدور فرموده 

  وقوع  در اندظار به  و اشدياق  نيز با شوق  م . باشد  مي

 .  باشم مي  آن  پيوسد 

.   تدان ان  خواسدت   و نه  خداوند است  خواست  اي   اجرا خواسد شد چرا كه  اعظم  حكم  كه  باور دارم  صميمانه  م   وانگهي 

در اخديدار مدا     آن  انجدام   مورد نياز مدا را بدراي    م ابع  كه  آن  بدسد بدون  ما دسدوري  خداوند به  كه  تصور است  غير قابل  اي 

 .بگذارد 

عصدر   در  اعظدم   حكدم   كه  ك م باور مي  و صميمانه  آرزو دارم ، با اشدياق  بي م  مي  وضوح  به  م   كه  ، از آنجايي و بالاخره  

  و بده   ام نمدوده   خددمت   اي   انجام  و خود را كاملاً وقف  ك م مي  راسدا فعاليت  در اي   با جديت  پس. حاضر اجرا خواسد شد 

 .اجرا گردد   حكم  شوند تا اي   تا بتيج  ك م مي  ميليونها نفر كمك

  آن  نجدات   م د ستدديد و بدراي   علاقه  آن  شما به  كه  ، كشور و دنيايي  ، ايالت  ، اجدماع  خود ، در م زل  شخصي  در زندگي 

  ك يد ، با اشددياق   مجتم  و واضح  خواسد تا شما بطور روش  خداوند مي  دانيد كه مي  مقد   كداب  باشيد ، بر اسا  مي  مصمم

 .ا گردد اجر  اعظم  نماييد تا حكم  كمك  كرده  فعاليت  و با جديت  باور نموده  ، صميمانه  آرزو كرده
 

  قدرت  م بع  به  شدن  مدصل
 

راديدو و    سداي  ايتدگاه  كارك ان  خداوند از شما بخواسد تا براي است   دسيد ، ممك  مي  انجام  كه  شخصي  بر خدمت  علاوه 

د از شما بخواسد تدا  خداون  است  ممك . باشيد   داشده  خداوند نفوذ بيشدري  عدالت  سا دعا ك يد تا براي و يا روزنامه  تلويزيون

  داشدده   ملاقدات   ديدده   تعليم  با متيحيان  انفرادي  صورت  به  دعا ك يد تا افراد آن  بخصوصي  و يا ادارة  ، دانشگاه  دبتدان  براي

را بدا    و آندان   نمدوده   با سر فرد صحبت  و درايت  با سوشم دي  ، با دعا ، سمراه بدوان د با محبّت   دس ده  تعليم  باش د و متيحيان

 آشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا  متدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديح

  شما زنددگي   مايلي  يك  در فاصلة  كه  كتاني  از شما بخواسد دعا ك يد تا تمامي  موضوع  خاطر سمي   شايد خداوند به. سازند 

 .آش ا شوند   نيز با متيح  شهرتان  تمامي  ك  د و يا مردم مي

قددرت  . را تغيير دسد   متير تاريخ  قادر است  شويد كه مي  مدصل يرويي ن  م بع  ك يد ، به دعا مي  باشيد وقدي  خاطر داشده  به 

  م دابع  اي    و تمامي  داشده  او ايمان  به  كه  بر اي   ، مشروط شماست   او در دسدر   و فيض  او ، حكمت  خداوند ، محبّت  مطلق 

آرد‌،‌‌‌ايملان‌‌‌ملن‌‌‌بله‌‌‌هلر‌كله‌‌‌‌گويم‌شما‌مي‌‌به‌‌آمين‌‌آمين»‌: د فرمو  عيتي  ياد آوريد كه  به. نماييد   را از خداوند درخواست  الهي

 ( . 80:  84يوح ا )  «‌‌روم‌نزد‌پدر‌مي‌‌من‌‌او‌نيز‌خواهد‌كرد‌و‌بزرگتر‌از‌اينها‌نيز‌خواهد‌كرد‌،‌زيرا‌كه‌‌كنم‌مي‌‌من‌‌را‌كه‌‌كارهايي
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بدا سدزاران     را سمدراه   نفر از شداگردانش   د چهار ميليونحصا  صاح   شويد كه  ما ملحق  دعا به  ستديد تا در اي   آيا مايل 

پذيرد را بفرسدد   انجام  اعظم  ستد د حكم  مايل  كه  گوناگون  سا و سازمانهاي ج بش  مخدلف  ساي فرقه  با تمامي  محلي  كليتاساي 

 تا با يكديگر كار ك  د ؟

امدر    ايد    انجام  براي  مالي  نيازساي  رفع  دنيا براي  نقاط  در تمامي وفور و  را به  القد  خداوند روح  آيا مايليد دعا ك يد كه 

 خطير بفرسدد ؟

 . اسدت    شد اخده   تداك ون   انتدان   كه  است  قدرتي  م بع  تري  باشد و انقلابي مي  متيحي  يك  امدياز در زندگي  دعا بزرگدري  

مدا    در زنددگي   ، معجزاتي  دسيم  خود اخدصاص  به  را در دعا با ايمان سا وعده  و تمامي  بگيريم  خداوند را جدي  ساي اگر وعده

تغييدر خواسدد     متير تداريخ   خداوند آش ا خواس د شد و تمامي متيح   با عيتي  از مردم  شماري بي  خواسد داد و گروسهاي  رخ

 .سد ر  انجام  در عصر حاضر به  متيح  اعظم  خواسيد كرد تا حكم  نمود و شما نيز كمك

 

 

 

 

 

 

 

خوانديد ، بدر آن    مرتبه  را شش  آن  كه  وقدي.   است "اندقال   قابل  اصل  يك " ‌دعا‌كردن‌‌چگونگي‌‌كتاب   باشيد كه  خاطر داشده  به

را   و ايشدان » امر فرمود   02: 02 خداوند ما در مدي   كه  گونه  بدسيد ، سمان  ديگران  را به  كداب  ، سپس  خواسيد يافت  كامل  تتلط 

 «. ك  د   حفظ  ام كرده  شما حكم  به  را كه  اموري  سمة  دسيد كه  تعليم

  بتپار كه  امي  مردمان   ، به  ش يدي  شهود بتيار از م   به  و آنچه» : ك د  مي  و ترغي   كار تشويق  اي   نيز ما را به  رسول  پولس 

 ( . 0:  0  وتاؤ تيم دوم ) « باش د   سم  ديگران  تعليم  قابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شخصي  مطالعة  راس ماي
 

 . (ك يد   را مطالعه  1 - 9صفحات ) دارد ؟   ؟ چرا دعا اسميّت دعا چيتت .  8



 22 

 

 ش ود ؟ را مي  كتاني  چه  خداوند دعاي.  0

 38:  9يوح ا   - الف 

 82:  11مزمور   -  ب

 09:  88  مرقس  -  ج

 09،  2:  89  امثال  -د 

 

 گردد ؟ از دعا مي  و يا ممانعت  ايجاد وقفه  باعث  نشده  اعدراف  چرا گ اسان.  3

 

 آموزد ؟ مي  ما چه  با دعا به  زير در رابطه  آيات.  4

 82:  849مزمور   - الف 

 1 - 9:  1  مدي  -  ب

 00:  08  مدي  -  ج

  1:  4  فيليپيان  -د 

 

 وجود دارد ؟  32 - 04:  4  در اعمالبا دعا   در رابطه  ضروري  اجزاي  چه.  9

 

 باشد ؟ با دعا مي  در رابطه  ضروري  اجزاي  چه  شامل  سفدسم  در يوح ا باب  متيح  دعاي.  1

 

 . (را بخوانيد  82  صفحة) دارد ؟   در شهادت  نقشي  دعا چه.  1

 

 دسيد ؟ مي  شرح  داد چگونه  شاگردانش  عا بهد  نمونة  ع وان  به 83 - 9:  1  در مدي  متيح  را كه  دعايي  اجزاي.  2

 

 . (ك يد   را مطالعه 88  صفحة) ك يد با يكديگر وجود دارد ؟  دعا مي  كه  اوقاتي  بي   بايد دعا ك يد ؟ آيا تفاوتي  موقع  چه.  9

 

 دسيد ؟  دسد شرح شما مي  دعا به  س گام  متيح  كه  سايي از وعده  بعضي.  82

 1:  1  مدي  - الف 

 02:  82  مدي  -  ب

 83 - 9:  88لوقا   -  ج

 84 - 83:  84يوح ا  -د 

 

 .دسيد   را بطور مخدصر توضيح  دعا كدام د ؟ سر بخش  چهار بخش 8:  0  تيموتاؤ   اول  مطابق.  88

 

 زير وجود دارد ؟  مؤثر در آيات  دعاي  يك  براي  مهمي  شرايط  چه.  80
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 1:  89يوح ا   -  الف

 3 - 0:  4  يعقوب  -  ب

  84:  84يوح ا   -  ج

 00:  08  مدي  -د 

 1:  8  يعقوب  -اس

 

 .را بخوانيد   01 - 01:  2  در دعا دارد ؟ روميان  نقشي  چه  القد  روح.  83

 

 نماييد ؟  خود را از خداوند دريافت  دعاي  باشيد تا پاسخ  داشده  شما بايد آمادگي  كه  چيتت  جمله  اي   مع اي.  84

 

 ؟  است  شده  ما داده  به  اي وعده  چه 81:  9  در يعقوب.  89

 

  يدك   سفدده   سمدي  . باشد  شما مي  دعاساي  به  خداوند در جواب  وفاداري  ثبت  براي  مؤثري  روش  دفدر روزانه  يك  داشد .  81

 دفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

  از جاند    از آنهدا را كده    سر يك  پاسخ  سپس. ك يد   يادداشت  نخود را در آ  روزانة  نماييد و درخواسدهاي  تهيه  روزانه       

 خداونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .نماييد   يادداشت  نماييد در آن مي  دريافت       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گروسي  و سؤالات  مباحث
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 اواخر  را در اي   اي پروژه  شما چه  گروه. دعا مرور نماييد   بر اسميّت»   كروسيد فر كرايتت  كمپس» با آغاز كار   در رابطه.  8

نماييد تدا    خود را بتيج  توانيد بطور مؤثر افراد گروه مي  دارد ؟ شما چگونه  اشدغال  آن  حاضر به  و يا در حال  نموده  شروع     

 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 نماي د ؟  شما را حمايت  دعاسايشان     

 

  با افراد گدروه ( . ك يد   را مطالعه 81:  9  تتالونيكيان  اول) «  يم دايماً دعا ك » دسد تا  ما دسدور مي  صريحاً به  مقد   كداب.  0

 .نماييد   خود تبديل  روزانة  از عادات  جزوي  توانيد دعا را به مي  چگونه  بگذاريد كه  خود در ميان     

 

 .بگذاريد   اندر مي  ، با ديگران  شخصي  دعاي  جهت  سكوت  خود را در مورد زمانهاي  شخصي  ساي ايده.  3

 

  با گدرفد    بگذاريد كه  را در ميان  اي خود تجربه  با افراد گروه  تشويق  ع وان  به. گردد  چيز مي  تغيير افراد و سمه  دعا باعث.  4

 .باشيد   شده  و يا شخصي  خاص  موقعيت  تغيير يك  خود باعث  دعاي  جواب     

 

درخواسدها را   باشيد ؟ اي   داشده  خداوند ايمان  خاطر آنها به  ستديد به  مايل  يد كهدر دعا دار  بخصوصي  درخواسدهاي  چه.  9

 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

توانيدد   مدي   وجدود دارد كده    مقد   در كداب  اي وعده  چه  با سر درخواست  در رابطه. بگذاريد   خود در ميان  افراد گروه     

  مطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابق

 نماييد ؟  از خداوند درخواست  وعده  آن     

 

خواسدد    شدما كمدك    در جامعدة   اعظم  حكم  انجام  به  نماييد كه  را طراحي  دعايي  و اسدراتژي  خود انديشيده  با افراد گروه.  1

 .نمود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بگذاريد  نيز در ميان  را با ديگران  نجات  و مژدة  خود رشد نموده  خواسد كرد تا در ايمان  شما كمك  به  كه  م ابعي
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  در ميدان   خدود را بدا ديگدران     متديحي   زندگي  خواسد كرد تا تجربة  شما كمك  به  كه "  اندقال  قابل  اصول "  ساي كدابچه 

 "برايت   بيل "  نوشدة  به. بگذاريد 

 خود  از نجات  نمودن  حاصل  اطمي ان  چگونگي.  8

 خدا  و محبّت  آمرزش  نمودن  تجربه  چگونگي.  0

  القد  از روح  ر شدنپ  چگونگي.  3

  در روح  نمودن  سلو   چگونگي.  4

  در روح  دادن  شهادت  چگونگي.  9

  متيح  سوي  به  مردم  كردن  راس مايي  چگونگي.  1

  متيح  اعظم  حكم  در انجام  شدن  سهيم  چگونگي.  1

  متيح  وسيلة  به  نمودن  محبّت  چگونگي.  2

  دعا كردن  چگونگي.  9

  نجات  مژدة  رساندن  نمودن  تجربه  چگونگي.  82
‌

موجدود    كدابهاي  از مؤثرتري   يكي  كداب  اي .  "  برايت  بيل "  نوشدة  به ايد ؟ ش يده  چيزي  "  مع وي  چهار اصل "  آيا دربارة

  خود را با ديگدران   ايمان  دگيسا  خواسد كرد تا بدوانيد به  شما كمك  به "  مع وي  چهار اصل "  كداب.  است   بشارتي  خدمت

 در ميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

 .  است  و م دشر شده  دنيا چاپ  مهم  زبانهاي  به  كداب از اي    نتخه  ميليون  و نيم  آمار موجود يك  بگذاريد ، طبق
 

بده    كه " مع وي  چهار اصل "  كداب  تجديد نظر شدة  چاپ. "برايت  بيل  "  نوشدة  به  داريد خدا را بهدر بش اسيد ؟  آيا دوست

 . با خدا برقرار ك يد  متيح  عيتي  توسط  شخصي  رابطة  يك  خواسيد توانتت  چهار اصل  بر طبق  آموزد چگونه شما مي 

 

را  القدد    روح  با پري  توأم  زندگي  حقيقت. "  برايت  بيل "  نوشدة  بهايد ؟  كرده  را تجربه  القد  روح  با پري  توأم  آيا زندگي

 .ك يد   زندگي  القد  بر روح  با تكيه  سر لحظه  چگونه  كه  ، خواسيد آموخت افده دري
 

خدود    متديحي   را در سدلو    جديددي   وجد و شادي  دسد چگونه مي  شما نشان  به  كه  كدابي.  "برايت   بيل "  نوشدة  به .راز 

 تجربدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 .يابيد   دست  القد  روح  خداوند توسط  مهيا شدة  و سدايت  قوت،   سدف  به  چگونه  آموزد كه شما مي  راز ؟ به. نماييد  
 

 

  داده  شدما تعلديم    به  قدم  به  قدم  كداب  در اي .  "گراسام   بيلي "  با مقدمة "  برايت  بيل "  نوشدة  به .  تر   بدون  دادن  شهادت

» : نويتد  مي«  چارلز اسدي ي «   كشيش. بگذاريد   در ميان  يگرانخود را با د  ايمان  تمام  و جرأت  با اطمي ان  چگونه  شود كه مي

شدما    بدراي   كدداب   ك يد ، اي  داريد ، دعا مي  دوسدش  كه  و يا كتي  سمتايه  ، يك  ايمان بي  دوست  يك  نجات  اگر شما براي

 .باشد  مي  م اس   گروسي  و چه  شخصي  مطالعة  براي  چه. »   است
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،   شدادي   كدانون   براي  با نوار ويديو ، م اس   سمراه  قتمدي  شش كداب   يك.  "برايت   بيل "  نوشدة  به .خود   دنياي  به  رسيدن

 .  و غيره  معلم  ، راس ماي مربوطه   ساي دفدرچه شامل .  نوايمانان   و تعليم  ، كار بشارتي  مقد   كداب  مطالعات

خواسد  مي  كه  سر كس  و براي  نوايمانان  براي  اي دوره  تحصيلات براي   جامع  كدابهاي.  "برايت   لبي "  نوشدة  به .  قدم  ده  كداب

  كدابهدا بدراي    ايد  .   است  شده  صدسا سزار نفر در سراسر دنيا مطالعه  كدابها توسط  اي . را بداند   ايمان  اولية  ساي و پايه  اصول

 .  شما بتيار مفيد است  رشد ايمان

 .باشد  مي  در دسدر   و معلمان  آموزان دانش  مخصوص  كدابهاي

 نظير بي  عيتاي -  مقدمه 

  متيحي  انگيز شخ  شگفت  تجربة -  اول  قدم 

  پربركت  و زندگي  متيحي  شخ  -  دوم  قدم 

  القد  و روح  متيحي  شخ  -  سوم  قدم 

 و دعا  متيحي  شخ  -  چهارم  قدم 

  مقد   و كداب  متيحي  خ ش -  پ جم  قدم 

  و اطاعت  متيحي  شخ  -  ششم  قدم 

  و شهادت  متيحي  شخ  -  سفدم  قدم 

  و نظارت  متيحي  شخ  -  سشدم  قدم 

  عهد عديق  اجمالي  بررسي -  نهم  قدم 

 عهد جديد  اجمالي  بررسي -  دسم  قدم 

 

  بده   كه  روزانه  صميمي  راس ماي.  "برايت   بيل "  نوشدة  به .  العاده خارق ي زندگ  يك  براي  روزانه  راس ماي  يك. سا  وعده  كداب

از او   خددا و اطاعدت    ساي وعده  با تفكر دربارة  را سمراه  اي العاده خارق خواسد كرد تا سر روز زندگي   شما كمك  تغيير زندگي

 .بگذرانيد 

 

 

 


